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دوشيزه لمبتون
m  فاطمه صفوي

اشاره
چهره تاريخ ايران زخمهايي به خود ديده كه عوامل استعماري با ابزارهاي موجود آنها را   
آفريده اند. بسيار ديده ايم، خاورشناسان و دانشمندان زيرك يا زيرك نماي غربي را كه به حقايق 
كاملاً آگاه اند و با برگزاري سمينارها، دروس و يا تدوين كتب در زمينه مطالعات شرق شناسي، 
اسلام شناسي و ايران شناسي يا عناوين ديگر به اضمحلال ريشه هاي فرهنگي جوامع تحت 
سلطه خود مي پردازند. متأسفانه برخي از رهبران سياسي نيز با اين به اصطلاح خاورشناسان 
به منسوخ نمودن آثار هويت ملي خود مبادرت مي ورزند. حتي برخي از  همكاري كرده 
روشنفكران نيز در اظهارنظر و گزينش خط مشي با آنها اختلافي نداشته، متقابلاً از تقويت 
و پشتيباني اينان برخوردار هستند. از اين روي ايشان نه به مسئوليت اجتماعي خود به عنوان 
روشنفكر عمل مي كنند كه «بيداري جامعه» از آنان انتظار مي رود و نه به فريب انديشه هاي اين 

جاسوسان در كسوت «محقق» باور دارند.
از بررسي فعاليتهاي اكثر ايران شناسان درمي يابيم كه آنان هم از نظر موضوع مطالعه و هم از 
نظر رهيافت مطالعه، تحت هدايت دولتهاي متبوعشان بودند و به ميزان موفقيتي كه كسب 
مي كردند تشويق و تأمين۱ مي شدند. دوشيزه لمبتون هم در اين جريان يك استثنا نيست. وي 
به پاس تحقيقات و بررسيهايش كه براي استعمار نقش كليدي داشت در هفتم دسامبر ۱۹۶۰ 

به كسب مدال «سرپرسي سايكس مموريال» نايل آمد.۲ 
حضور اين بانوي انگليسي در لحظه هاي شگفت انگيز تاريخ سياسي معاصر اين مرز و بوم 
توجيهي جز دخالت انگليسيها در امور سياسي ايران ندارد. سابقه اين گونه رفتارهاي سياسي 
در استراتژيهاي قرون گذشته انگليس نيز جلوه كرده بود و پس از آن نيز از درون تاريكيهاي 
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تاريخ بارها و بارها اين تصاوير را ديده ايم. 
بينش سياسي وي در مورد مسائل ايران بي شك بينشي استعماري است كه در واقع در فرايند 
تكوين سلطه دوگانه سياسي و تجاري انگلستان در نيمه اول قرن بيستم، با كنترل نفت ايران 
توسط انگلستان و بازپس گيري آن از سوي ايران، بارز شده، فصلي در تاريخ روابط دوجانبه 

به خود اختصاص داده است. 
وي با ارادت و اخلاص بي شائبه به منافع استعماري انگليس با انجام مأموريتهاي محوله از 
سوي دولت متبوعش توانمنديش را در ايفاي رسالت تاريخي خود در جهت اهداف انگليس 

به ثبوت رساند.
ايجاد شبكه هاي  با  انورخامه اي ـ فعاليتهاي خود را  به قول  ـ   MI6 اين عنصر زبردست
اطلاعاتي، اجراي عمليات رواني و ساير اقدامات در ايران سازمان دهي كرده و از نتايج آن،  

MI6 را بهره مند ساخته است.
در اين نوشتار با جنبه هايي از عملكرد و نظريات لمبتون كه در بازخواني منابع موجود به 

نقش جاسوسي وي تأكيد مي شود، آشنا مي شويم.

زندگي نامه
خانم دكتر كاترين لمبتون (Dr. C.A. Lambton) يا (Ann Katherine Swynford Lambton۳) به   
سال ۱۹۱۲ در يك خانواده متوسط انگليسي به دنيا آمد. پدرش «جرج لمبتون» (۱۹۴۹ ـ ۱۸۵۷) 
پرورش دهنده اسبهاي مسابقه اي و عضو باشگاه سواركاران انگلستان بود. او تحصيلات عالي 
خود را در رشته زبانهاي شرقي دانشگاه معروف كمبريج به پايان رساند و به خدمت وزارت امور 
خارجه انگلستان درآمد و مأمور در ايران شد. او در ايران زبان فارسي را تكميل كرد. ابتدا لهجه 
دختران تهران و تمام اصطلاحات و جملات فارسي را ياد گرفت. سپس به اصفهان رفت و در 
آن شهر نيز اصطلاحات اصفهاني و بختياري را آموخت. در مراجعت از اين سفر چون حادثه 
شهريور ۱۳۲۰ نزديك مي شد از طرف سفير انگليس در تهران مأمور اداره اطلاعات و مطبوعات 
سفارت انگليس در ايران گرديد.۴ وي علاوه بر زبان فارسي به زبانهاي عربي و تركي نيز به 
خوبي تكلم مي كرد و لهجه محلي اين زبانها را مي دانست. به طوري كه وقتي به فارسي حرف 

مي زد مخاطبش نمي توانست تشخيص بدهد كه او انگليسي است.
وي از ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ وابسته مطبوعاتي سفارت انگليس در تهران و از ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۹ استاد   
زبان فارسي دانشگاه لندن بود.۵ ميس لمبتون وابسته مطبوعاتي «سربولارد»، سفير انگليس در 
تهران، فردي بسيار فراتر از يك وابسته مطبوعاتي بود زيرا در مورد ايران و تاريخ و قوميتهاي 
آن در حد استادي، با اطلاع بود. سربولارد در تمام كارهاي خود هميشه به لمبتون تكيه مي كرد 

و از او به عنوان مشاور عالي قدر در تمام مكاتبات خود نام برده است.
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او اكنون در دهكده اي نزديك لندن دوران بازنشستگي خود را طي مي كند. چند سال قبل   
دولت انگلستان براي خدماتش به امپراتوري بريتانيا به او لقب «ليدي» اعطا كرد. وي از چند 
دانشگاه دكتري افتخاري دريافت داشته است. اين استاد مدرسه علوم شرقيه لندن۶ به مناسبت 

مطالعات و سوابقش، صاحب نظر در مسائل ايران شناخته مي  شود.
دوشيزه لمبتون چهره اي سفيد، قدي بلند و اندامي نسبتاً چاق داشت. هميشه دامني بلند   
مي پوشيد و در صورت لزوم چادر هم به سر مي كرد. تابستانها گيوه مي پوشيد. وسيله تردد او 

در شهر دوچرخه بود و بسياري اوقات نيز پياده رفت و آمد مي كرد.۷ 

آثار و نوشته هاي لمبتون
از مهم ترين آثار او بايد از كتاب مالك و زارع در ايران (۱۹۵۲م)، لغت نامه فارسي (۱۹۵۳م)،   
سه لهجه از لهجه هاي ايراني (۱۹۳۸م) و ايران عصر قاجار (۱۹۸۷م) نام برد. گذشته از اين دوشيزه 
لمبتون مقالات متعددي درباره مسائل مربوط به ايران نوشته در مجلات مختلفي انتشار داده است 
كه مهم ترين آنها عبارت است از: شرحي درباره قم (۱۹۴۸م)، دوسيورغال متعلق به دوره صفويه 
(۱۹۵۰م)، جهانداري سنجر بنا به شرح و تفصيل عتبه الكتبه (۱۹۵۷م)، جامعه اسلامي در ايران 
(۱۹۵۴م)، انديشه هايي درباره آيين جهانداري از نظر ايرانيان (۱۹۵۶م) و نصيح ↨الملوك و آيين 

شهرياري و تأثير تمدن غرب در ايران (۱۹۵۸م).۸ 
لمبتون بعد از ترك ايران دو كتاب درباره اين كشور يكي به نام انجمنهاي سري در مشروطيت   
Secret Societes and Persian revolution و ديگري اصلاحات ارضي در ايران نوشت و به چاپ 

رساند.
گفته شده كه ميس لمبتون سه ماه قبل از ترك ايران همه روزه به كتابخانه ملي مي رفت و در   
آنجا مشغول مطالعه مي شد. او در همان وقت اظهار داشته بود كه مشغول نوشتن كتابي درباره 
تقسيم محصول بين مالك و زارع در ادوار مختلف در ايران مي باشد. در اين كتاب راجع به روابط 
مالك و زارع در ايران و چند صد نوع بهره مالكانه كه مالك از زارع ايراني مي گرفت، اطلاعات 

جامعي تهيه شده كه نهايتاً كتاب با عنوان مالك و زارع در ايران منتشر شده است.
علاوه بر اين «آن لمبتون» توانست كتابي در دستور زبان فارسي بنويسد كه سالهاي درازي در   
اغلب كشورها تدريس مي شد. لغت نامه كوچكي هم تأليف كرد كه شهرت گرفت. به علاوه به 
صورت منظم مقالات پژوهشي تاريخي درباره امور ديواني، اجتماعي و مالي ايران مي نوشت كه 
در Bsoas و داير↕ المعارف اسلامي (ليدن) و ساير مجله ها به چاپ مي رسيد. آخرين كتاب وي 
ايران عصر قاجار است (۱۹۸۷ ميلادي) كه توسط سيمين فصيحي پور ترجمه شده به ضميمه 

دوشيزه لمبتون
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آن مطالبي در باب شرق و شرق شناسي و ايران شناسي دارد كه در نوع خود خواندني است.
در اوايل ۱۳۲۲ ميس لمبتون پياده از تهران به اصفهان رفت. اين مسافرت او ۲۴ روز طول   
كشيد. در اين مسافرت وي گزارشي ۲۷۰۰ صفحه اي تهيه كرد كه همه آن به صورت كتابي خطي 
مدون شد. علاوه بر اين در مندرجات برخي منابع تاريخي ـ سياسي آمده است كه وي متن قرارداد 

كنسرسيوم نفتي سال ۱۹۵۴ ميلادي را ترجمه كرده است.۹ 

استناد محققان به نوشته هاي لمبتون
تأليفات و نوشته هاي اين محقق انگليسي جزو منابع تاريخي و جغرافيايي درآمده است و   
محققان ايراني و غيرايراني با هر نوع نگرشي از آن استفاده مي نمايند. برخي، مكتوبات وي را براي 

اثبات نظريات خود به كار برده اند و برخي ديگر به نقد نوشته هاي او پرداخته اند.
«ابونصر عضدي قاجار» مي نويسد:  

مورخان ايراني در دوره پنجاه و چند ساله استيلاي خاندان پهلوي كمتر نوشته اي بي غرضانه 
درباره سلسله قاجاريه و روزگار آنان ارائه داده اند و اگر بعضاً چنين كاري كرده باشند من از 
آن آگاهي ندارم. آري واقعاً جاي يك تحليل خالي از حب و بغض در نوشته هاي آنها خالي 
است و به همين سبب براي دست يابي به چنين تحليلي ناگزير بايد به آنچه كه در اين زمينه 
به قلم خارجيان گذشته است روي آورد. من (ابونصر عضد قاجار) در اينجا براي نمونه به 
نظرياتي كه توسط خانم «لمبتون» انگليسي درباره اوضاع ايران در دوره قاجاريه ابراز شده 
است رجوع مي كنم. قبلاً لازم به يادآوري است كه «ميس لمبتون» هم سالها يكي از عوامل 
مؤثر برنامه هاي سياسي لندن در ايران، بويژه پس از جنگ جهاني دوم بوده است و بي شك 
نمي توانسته در نوشته هاي خود جانب سياست استعماري انگلستان را فروگذارد. اگر در نظر 
بگيريم كه انگليسها در دوران قاجاريه از هيچ اقدامي براي توسعه نفوذ خود در ايران و مقابله 
با نفوذ روسيه و جلوگيري از پيشرفت و ترقي ايران خودداري نكردند، مي توانيم يقين داشته 

باشيم كه او سخني از روي مجامله درباره قاجاريه نگفته است.
وي در جاي ديگري مي افزايد: «دوشيزه لمبتون در كتاب خود به نام «ايران قاجاريه» كه در سال   
۱۹۷۸ در لندن منتشر شده چنين مي نويسد: دوران قاجاريه در ايران كه از ظهور آقا محمدخان تا خلع 
احمدشاه به طول انجاميد سرانجام به استحاله اين كشور از يك نظام سلطنتي اسلامي قرون وسطايي 
كه بر شرق متصرفات خلفاي عباسي حاكم بود به يك حكومت مشروطه سلطنتي مطابق با الگوي 
اروپاي غربي منجر گرديد. اين دوران همچنين شاهد تحولات عمده در روابط ايران با همسايگان خود و 
قدرتهاي بزرگ آن زمان است. از سوي ديگر پيشرفت تكنولوژي در غرب و شيوع عقايد آزادي طلبانه 
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موجب شد تا ايران نيز ضرورت ايجاد تغييرات مهم در داخل مرزهاي خود را احساس كند. آنچه 
دوشيزه لمبتون در كتاب خود آورده كمابيش با واقعيت منطبق است و قصد من از نقل اين مطالب 
يادآوري اوضاع و احوال سلطنت دوران قاجاريه و نشان دادن اين نكته است كه چگونه قدرتهاي 
خارجي دست و پاي آنها را براي انجام هرگونه اصلاحاتي بسته بودند و با اين حال آنها توانستند 

وحدت ملي را حفظ كنند و سرانجام به كشور ما حكومت پارلماني بدهند.۱۰ 
در كتاب پارلمانتاريسم در ايران نيز آمده است: «دوشيزه لمبتون هم اساساً نهضت مشروطه را   
داراي هدف برپايي نظام پارلماني نمي داند، بلكه معتقد است هدف مردم در اين نهضت، آزادي در 
محدوده اسلام و نفي ظلم حاكم بوده است و علما هم با رهبري يك جنبش مسيحايي و غيرخشونت آميز 
به دنبال انجام هدف اسلامي امر به معروف و نهي از منكر بوده اند و به گونه اي كه حاكم به قدر لازم 
متنبه شود و حكومت عدل برقرار گردد و اين امر به اقتضاي زمان به مفهوم تا حدي مشورت با مردم 
يا نمايندگان آنان تعبير مي شد. اما حاكم ايده آل و صفات لازم براي او را هنوز به طور كلي در وجود 
پادشاه حكيم مي جستند. لذا رهبران مشروطه از جمله علماي فعال هدفشان برپايي نظام پارلماني نبود و 
آشنايي زيادي هم با آن نداشتند بلكه به دنبال اتخاذ روشهاي نوين حكومتي توسط همان نظام سياسي 

حاكم بودند تا از اعمال رژيم حاكم جلوگيري كرده ظلم را محدود و عدالت و امنيت برقرار نمايند.»
نويسنده كتاب سپس مي افزايد: «رويكرد عبدالهادي حائري و نظر لمبتون در اين زمينه قابل تأمل   
است؛ به نظر مي رسد اين اعتقاد كه علماي فعال در نهضت مشروطه با مباني پارلمانتاريسم و دمكراسي 
غربي آشنايي داشتند ولي هدف آنها ايجاد نظام پارلماني به سبك غرب نبوده بلكه سعي ايشان برپايي 
نظام مشروطه پارلماني در چارچوب اسلام و با اتكا به اصل اسلامي و بنيانهاي ديني بود و از اين 
حيث ديدگاه لمبتون درباره نقش علما نيز تا حدودي به واقعيت نزديك است چرا كه ايشان به دنبال 
دگرگوني اساسي و بنيادي نبودند بلكه درصدد نوسازي ساختار نظام سياسي حاكم به منظور دفع ظلم و 
نفي استبداد بودند و اين ديدگاه حداقل در ابتداي نهضت مشروطه درباره علما صادق است.» در جاي 
ديگري از اين كتاب اشاره مي شود كه: «دوشيزه لمبتون در تأليفي در باب انقلاب مشروطيت ايران 
معتقد است خواسته مردم و رهبران اصلي نهضت، مشروطيت يا دمكراسي نبوده است بلكه آنها صرفاً 

خواهان ايجاد پاره اي اصلاحات بوده اند.»
از نظر لمبتون آزادي مطلوب مردم در نهضت، آزادي محصور در محدوده موردنظر اسلام بوده   
است كه منطبق با اخلاق و احكام اسلامي باشد. از ديد او آنچه اساساً نهضت بدان اتكا داشت 
اعتراض عليه ظلم بود و اين روايت كه سلطنت با كفر باقي مي ماند ولي با ظلم باقي نمي ماند هنوز 

در افكار وجود داشت و سرانجام مشروطيت به وقوع پيوست.۱۱ 
نگارنده كتاب پارلمانتاريسم در ايران اين نكته را گوشزد مي كند كه دوشيزه لمبتون با ديدگاهي   
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سكولار و با غفلت از نقش دولت انگلستان در انحراف مسير انقلاب مشروطه، ماهيت ديني 
و اعتقادي رهبران نهضت به حاكميت و قوانين شرع را عامل مخدوش گرديدن مسير و اهداف 
انقلاب مشروطه دانسته است در حالي كه هر پژوهشگري با اندكي مطالعه به اين نكته پي خواهد 
برد كه اساساً مشروطيت بعد از دخالت انگلستان از جنبه شرعي خود دور گرديد و حتي نام 
مجلس شوراي اسلامي را به شوراي ملي تغيير دادند؛ لذا ادعاي دوشيزه لمبتون در اين باره 
نادرست است. نيز پوشيده نيست كه هر دو جريان مشروطه خواه، اعم از مشروطه و مشروعه قايل 
به ايدئولوژي اسلامي بوده، خواهان انطباق قوانين با قرآن و اسلام و تعديل ظلم و ستم از مردم، 
اجراي قانون و ... بودند. اينان مدافعان سرسخت اسلامي شدن كامل قوانين بوده از منافع غني 

اسلامي (چون تنزيه المله، تنبيه الامه) تغذيه فكري مي شدند.
 ۱۲

همچنين در بخش دوم، فصل چهارم كتاب تحولات سياسي اجتماعي ايران ۱۳۵۷ ـ ۱۳۲۰   
ذيل عنوان جنبش ملي شدن صنعت نفت، مصدق و كودتا، نويسنده پس از ارائه زندگي نامه اي 
از مصدق در تشريح فضاي عمومي بعد از شهريور ۱۳۲۰ به جمله اي از لمبتون با اين مضمون 

«از سايه شوم استبداد، نوعي خلأ معنوي بر جاي ماند» اشاره مي كند.
يكي از منابع درباره ايلات ايران مجموعه مقالات كتاب «آگاه» است كه تحت عنوان ايلات و   
عشاير ايران انتشار يافته است. اين مجموعه يكي از ارزشمندترين منابعي است كه درباره عشاير 
ايران تدوين شده. عمده مقالات آن مربوط به جنبه هاي مختلف زندگاني عشاير ايران است. در 
اين مجموعه مقاله اي به نام «تاريخ ايلات ايران» از «آن لمبتون» ارائه گرديده است كه به اختصار 

به تاريخ ايلات ايران مي پردازد.۱۳ 
ايل بختياري نمونه اي از قبايل ايراني است كه اتكاي به رؤسا و خوانين اين قبايل در عصر   
افشاريه و زنديه و قاجاريه و بهره گيري از توان نظامي و نفوذ اجتماعي آنها، جز كشمكش 
و درگيري براي مردم ايران ره آورد ديگري نداشته است. دوشيزه لمبتون در اين باره مي نويسد: 
«در زمان قاجارها به غير از خود قاجارها قدرتمندترين گروهها بختياريها، اكراد، افشارها، قراگوزلوها، 
قشقاييها و اعراب فارس بودند. قدرت رهبران عشيره اي از نيروهاي نظامي ناشي مي شد كه مي توانستند 
در اسرع وقت گردآوري كنند و در صورت لزوم به كمك شاه بشتابند. هر چند كه رؤساي عشاير 
بزرگ از سوي شاه انتخاب مي شدند مع ذالك اين اصل، اصل پايداري نبود و اين رؤسا و رهبران طبيعي 
عشاير به شمار مي رفتند. به طور كلي حكومت مركزي نمي توانست به طور مستقيم نواحي تحت سلطه 

عشاير را اداره كند.»۱۴ 
از ديگر منابع جغرافيايي مي توان به كتاب تاريخ سياسي اجتماعي بختياري نوشته پروفسور   
جن. راف. گارثويت۱۵ اشاره كرد كه در نوشته هاي خود به ديدگاههاي لمبتون امعان نظر داشته 
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است. «اميرمحمد حاج يوسفي» ذيل بحثهاي مربوط به اصلاحات ارضي در ايران زمينه ها و 
سياستها، وقتي به توصيف شرايط روستاها قبل از اصلاحات ارضي و نظام مالكيت مي پردازد، 
در تبيين شرايط ناگوار روستايي به نوشته هاي لمبتون هم توجهي دارد. او مي نويسد: «شرايط 
ناگوار روستايي مدتهاي مديد بود كه وجود داشت اما كمتر به آن توجه مي شد و قبل از اصلاحات 
ارضي كمتر تلاش جدي و فراگيري در تاريخ كشور براي تحول در وضعيت روستايي و كشاورزي 
صورت گرفته بود.» وي مي افزايد: «لمبتون معتقد است شايد اين بدين دليل بود كه اولاً دهقانان 
ايراني انقلابي نبودند و ثانياً اينكه طبقات حاكمه در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در ايران از زمين 

جدا نبودند بدين معنا كه وابسته به زمين بودند و قدرت و ثروتشان را از آن كسب مي كردند.»۱۶ 
همچنين عده اي از منتقدان لمبتون، كاستيها و نادرستيهاي آثار وي را روشن كرده اند. كتاب   
مالك و زارع دوشيزه لمبتون مورد انتقاد شديد «پطروشفسكي» قرار گرفته است. افزون بر آن 
اشتباهات عمدي و غيرعمدي دوشيزه لمبتون در كتاب مالك و زارع كم نيست كما اينكه مترجم 
آن در پانوشت كتاب اغلب اشتباهات او را تذكر داده است. همين طور آقاي «ابريشمي» در مقاله اي 
كه اخيراً انتشار يافته متذكر شده است كه دوشيزه لمبتون در فهرست منابع خطي مورد استفاده اش 
از مأخذي به نام خلاص ↨ البلدان نام مي برد و آن را از تأليفات حافظ ابرو برمي شمارد و به اين وجه 
معرفي مي كند «حافظ ابرو، خلاص ↨ البلدان، موزه بريتانيا، شماره ۸۳۷۵ ـ or» در اين مورد كه اصولاً 
حافظ ابرو تأليفي به اين نام داشته جاي بسي تأمل و ترديد است اما موضوع از آن جهت جالب 
مي نمايد كه دوشيزه لمبتون در هيچ يك از صفحات كتاب و مطالب مندرج در پانوشتها از كتاب 
خلاص ↨البلدان كه او به حافظ ابرو منسوب داشته بهره نگرفته نامي هم نبرده است.۱۷ ديدگاه لمبتون 
به طور عمده در دو كتاب مالك و زارع در ايران كه به قلم آقاي دكتر «منوچهر اميري» به فارسي 

ترجمه شده و كتاب اصلاحات ارضي در ايران پيرامون توسعه روستايي منعكس شده است.
وي ضمن بيان تفاوت موجود بين نظام فئودالي و روش اقطاع و با اشاره به ريشه فقهي   
مورد اخير مي نويسد: «گرچه در اسلام ظاهراً مباني اصولي در اين زمينه وجود داشته است با اين 
همه بايد به خاطر سپرد كه كتب فقهي اسلامي حكايت از روشهايي مي كرد كه كمال مطلوب به 

شمار مي رفت نه روشهايي كه مرسوم و معمول بود.»
ايران كرده، ظاهراً  به مناطق روستايي  لمبتون در دهه ۱۹۶۰ مسافرتهاي متعددي  دوشيزه   
دويست روستا و آبادي را مورد بازديد و بررسي قرار داده است. حاصل اين مطالعات كتابي 
است به نام اصلاحات ارضي در ايران، بين سالهاي ۱۹۶۶ ـ ۱۹۶۲ كه نسبت به ساير آثار موجود 
در اين زمينه غير واقع بينانه تر است. و يك پژوهنده حتي با خواندن كتابي مانند ايران، ديكتاتوري 
و توسعه نوشته فرد هاليدي علي رغم پاره اي از نارساييهاي آشكاري كه دارد پي به غيرواقع بينانه 
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بودن تحليلهاي دوشيزه لمبتون مي برد؛ اما عالمانه ترين نقدي كه به نظر نگارنده تا به حال از 
كتاب اصلاحات ارضي در ايران به عمل آمده مربوط به محققي ايراني است كه ضمن مطالعه 
روستاهايي كه مورد بررسي دوشيزه لمبتون نيز قرار گرفته بود به نتايجي مغاير با نظريات ايشان 

رسيده است. 

فعاليتهاي اجتماعي در ايران
اين بانوي انگليسي قبل از شروع جنگ جهاني دوم به بسياري از روستاها و قصبات ايران سفر   
نموده در هر روستايي براي خود دوستاني يافته با كمك آنها اطلاعات مؤثر و باارزشي كسب 
كرده است. مسافرتهاي وي اغلب پياده انجام مي شد و در خلال سفر از نقاطي كه لازم مي ديده 
عكس برداري مي نموده است. در اين مسافرتها هميشه يك كت و دامن كلفت از پارچه هاي پشمي 
ايران مي پوشيد و يك گيوه به پا مي كرد كه معمولاً روستاييان و چوپانان مي پوشيدند و كلاه نمدي 
به سر مي گذاشت. قيافه او طوري بود كه در قراء و قصبات بيشتر به يك چوپان مي مانست تا يك 
دختر انگليسي. علاوه بر اين يكي ديگر از دلايل موفقيت او در سفرهاي متعددش به روستاها، 
آشنايي اش با زبانهاي محلي آن مناطق بود. وي غالباً با مردم روستاها با زبان و لهجه خود آنها 
صحبت مي كرد. وي روي دستگاه خرمن كوبي مي نشست، در باغها انگور مي چيد و گاه با زنان 
افراد مي توان  نان مي پخت.۱۸ در لابه لاي خاطرات  روستايي پشت تنور زميني مي نشست و 
سخت كوشي توأم با مهارت وي را در شناخت جامعه ايران دريافت. «علي آگاه» ـ كه به نظر 

مي رسد از ماهيت و اهداف لمبتون مطلع نبوده ـ مي نويسد: 
تصور مي كنم تابستان ۱۳۲۸ بود و من ۲۴ سال داشتم و در دفتر بازرگاني و كشاورزي ام در 
رفسنجان نشسته بودم. قبل از ظهر بود كه خانم بلندبالاي خارجي با لباس بسيار معمولي و 
كفشهايي نظير گيوه زمخت كه به آن در كرمان «ملكي» مي گويند و بيشتر كارگران و طبقات 
متوسط آن را به پا مي كنند وارد و نامه اي كوتاه به دستم داد. اين نامه از پسر عمه ام دكتر 
حسين مرشد، متخصص گوش و حلق و بيني بود كه به توصيه استاد و همكارش دكتر حسن 
علوي نوشته شده و دوشيزه لمبتون را معرفي نموده بود كه براي تحقيقات كشاورزي به 
رفسنجان مي آيد. و چون رفسنجان هتل و محل پذيرايي نداشت ايشان را به منزل بردم و پس 
از صرف ناهار گفتند به بازديد چند روستا برويم. وقتي گفتم جيپ را بردارم گفتند نه پياده 
مي رويم و اين كار در رفسنجان معمول نبود كسي در ماههاي خرداد و تير و هواي نسبتاً 
گرم و خشك آنجا آن هم ۳ـ۲ بعد از ظهر به روستا برود. چون خواسته مهمان بود ناچار به 
تقاضاي ايشان عمل نموده و پياده راه افتاديم. اولين روستا ۴ ـ ۳ كليومتري رفسنجان بود، 
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بازديد و روانه دهات دوم و سوم كه در ۶ ـ ۵ كيلومتري بود شديم. عرق از سر و رويم 
مي ريخت و چون وسايل ديگري در آن روزگار نبود يواش و به طوري كه خانم نفهمد مشت 
مشت از هر جوي آبي كه مي رسيديم آب مي خوردم و در راه رفتن به زحمت خودم را به 
خانم مي رساندم و هميشه ياد اين ضرب المثل مشهور در گوشم صدا مي كرد كه «چه مردي 
بود كز زني كم بود». در روستا خانم از نحوه كشت و زرع، ميزان برداشت محصول، طرز 
تقسيم محصول بين مالك و زارع و ميزان پرداخت به حمامي و سلماني، نگهبان و كدخدا 
و غيره سئوال مي كرد. در يك جا از من پرسيد در رفسنجان به نوك خيش چه مي گويند 
گفتم نمي دانم شايد اسم مخصوصي نداشته باشد. وقتي از زارع سئوال شد گفت «جوگ». 
آن وقت خانم اصطلاح برابري اين لغات در فارس و خراسان و بعضي شهرهاي ديگر ايران 
را ذكر كردند. در بازگشت با خستگي و كمي دويدن خود را به خانم مي رساندم. وقتي 
كه وارد شهر رفسنجان شدم دو نفر سلام كردند. خشكي دهان و زبان موجب شد نتوانم 
جواب سلام را بدهم. هنگامي كه به منزل مراجعت كرده و جوراب را از پا درآوردم ديدم 
سرتاسر كف پايم آبله كرده است. فردا ديگر رودرواسي را كنار گذاشتم و «چه مردي بود 
كز زني كم بود» را به فراموشي سپردم و جريان روز قبل را براي خانم تعريف كردم و قرار 
شد بازديد بقيه دهات و تحقيقات براي نوشتن كتاب «مالك و زارع ايران» به وسيله جيپ و 
با برداشتن آب و يخ كافي انجام شود. دو روز بعد دوشيزه لمبتون با اتوبوس عازم كرمان 
و بلوچستان شدند و سالهاي بعد خانم براي تحقيقات مشابه و نتايج اصلاحات ارضي به 
استانهاي مختلف ايران سفر مي كردند و من آرزو مي كردم كه محققان ايراني هم اين گونه كار 
كنند. در موقع مراجعت از رفسنجان خانم مخصوصاً سفارش كردند كه اگر گذرم به انگليس 
و لندن افتاد سري به ايشان بزنم و آدرس و نشاني دانشگاه لندن و تلفن خود را دادند. سالها 
بعد كه چنين اتفاقي افتاد و با خانم و خواهرم مهين به آنجا رفته بوديم در دانشگاه لندن 
كه رفتم ناهار مهمان ايشان بودم و ايشان به نمايندگي انگليس عازم كنفرانس اصلاحات 
ارضي در رم بودند. در مراجعت لندن براي ديدن بنده و خانم و خواهرم به محل اقامت مان 
آمدند و يك شب شام همگي را به آپارتمان خود دعوت كرد كه مواد غذايي را شخصاً 
خريداري و به منزل آورده و در حضور خودمان طبخ و سرو كردند و چون نه تنها از لحاظ 
علمي بلكه از لحاظ سني هم ارشديت كامل داشتند ما همه به ايشان در كليه مراحل كمك 
مي كرديم. بعدها وقتي شنيدم كه در كنفرانس رم آقاي «سرهنگ وليان»۱۹ به نمايندگي دولت 
ايران شركت كرده اند بسيار افسوس خوردم. واقعاً ما چه كساني را در مقابل چه كساني به 
كنفرانسهاي جهاني مي فرستيم. سالها بعد اين خانم در دانشگاه لندن درباره تاريخچه قنوات 
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يزد سخن مي گفت حتي يزديهاي حاضر در آنجا هم به اعجاب بودند كه كمتر كسي در يزد 
هم اين همه اطلاع را دارد. با اينكه در ايران تا حدودي كارهاي تحقيقي مي شود ولي آرزو 

دارم اين عقب افتادگي به نحو مطلوبي جبران شود.۲۰ 
«لمبتون» در خيابان خانقاه تشكيلاتي به نام «انجمن حمايت از حيوانات» سازمان داد و عده اي   
از شخصيتهاي معروف آن روز را به عضويت اين سازمان درآورد. از جمله افراد سرشناس اين 
جمعيت «عبدالحسين هژير» بود. يكي از كارهاي اين انجمن به خصوص ميس لمبتون اين بود 
كه در خيابانهاي تهران دم اسبهاي درشكه ها را كه درشكه چي ها گره مي زدند، باز مي كرد. اغلب 
ديده مي شد ميس لمبتون چند بار دم اسب درشكه را باز مي كرد و درشكه چي باز آن را گره مي زد. 
همچنين سگهاي ولگرد كوچه را مورد نوازش قرار مي داد. روزي كه مي خواست از ايران برود، 
عبدالحسين هژير در نامه اي به او از زحمات وي در سازمان حمايت از حيوانات قدرداني كرد.۲۱ 
در آن آشفته بازار جنگ قدرت، اين مدافعه و حمايت از حقوق حيوانات جاي بسي تعجب   
دارد. ردّ پاي همين مدافعان حقوق حيوانات در شنهاي به جا مانده از اين توفان سياسي دست ساز 
خود آنان مشهود بود و چه بسيار حقوق اين ملت كه ناديده گرفته شد و گردي بر احساس اين 
مدافعان حقوق حيوانات ننشست. جالب تر اينكه هژير، دوست ديرين اشرف پهلوي از لمبتون به 

خاطر زحماتش در اين انجمن حمايت كرده است.

توانمندي لمبتون در جذب نيروهاي توده اي
ــان طبري  ــود طلوعي۲۲ در فصل پنجم كتاب خود ذيل عنوان توده ايها به نقل از احس محم  

مي نويسد:
همين  به  و  بود  دنيا»  «مجله  و سردبير  اراني  دكتر  ياران  نزديك ترين  از  «بزرگ علوي»۲۳ 
جهت پس از دستگيري گروه ۵۳ نفر به هفت سال حبس مجرد محكوم شد. بزرگ علوي از 
مؤسسين حزب توده بود و در اولين كنگره حزبي به عضويت كميته مركزي حزب انتخاب 
شد. آقا بزرگ شخصيت انعطاف پذير و دوگانه اي داشت و در حالي كه از رهبران ارشد 
حزب توده به شمار مي رفت با انگليسيها هم روابط نزديك داشت و سالها معاون و دستيار 
اصلي «ميس لمبتون» ديپلمات معروف انگليس در مركز تبليغاتي انگليسيها در ايران به نام 
«خانه پيروزي» يا Victory house بود و ماهانه پانصد تومان كه در آن تاريخ معادل حقوق 
يك وزير بود از انگليسيها دريافت مي كرد. بزرگ علوي را «مصطفي فاتح»۲۴ عضو ارشد 
ايراني شركت نفت انگليس و ايران به ميس لمبتون معرفي كرده بود. آقا بزرگ علاوه بر 
حقوقي كه نزد انگليسيها براي خود دست و پا كرده بود احسان طبري را هم به وسيله 
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مصطفي فاتح در شركت نفت استخدام كرد و احسان ضمن سردبيري روزنامه ارگان حزب 
توده سرپرستي يك نشريه تبليغاتي شركت نفت انگليس و ايران را هم به عهده داشت. با 
چنين سوابقي از همكاري سران حزب توده با انگليسها لقب (توده اي ـ نفتي) كه بعدها دكتر 

مصدق به توده ايها داد پر بي ربط نبود.
در ادامه همين مطلب طلوعي مي افزايد: «اخيراً كتابي با عنوان «خاطرات بزرگ علوي» كه به   
صورت مصاحبه با وي تنظيم و انتشار يافته است كه در آن بزرگ علوي كم و بيش صادقانه از گذشته 
خود سخن مي گويد و يكي از نكات جالب اين كتاب دفاع جانانه او از ميس لمبتون است كه تهمت 
جاسوسي او را رد مي كند و از وي به عنوان زني دانشمند و فرهيخته و قابل احترام نام مي برد.» به نظر 

مي رسد طلوعي نظرات خودش را هم در غالب همين كلمات بيان كرده است.۲۵ 
علوي در كتاب خاطراتش در خصوص حزب «همرهان» كه به «مصطفي فاتح» منصوب بود   
(۱۳۲۱) مي گويد: «يك شب مصطفي فاتح كه با من دوست بود و قبلاً گفتم «ميس لمبتون»، و اگر 
اشتباه نكنم «ايرج اسكندري»۲۶ و «دكتر يزدي»۲۷ و من چند نفر ديگر را به خانه اش دعوت كرد. آنجا 
حدس مي زديم كه «ميس لمبتون» مي خواست بفهمد مزه دهان ما چيست. البته زمان جنگ بود و ما 
انگليسها را جزو متفقين شوروي و ضدهيتلر مي دانستيم و ابا نداشتيم از اينكه با «مصطفي فاتح» هم 
در يك شب بنشينيم. اما فاتح از اين كوشش و تلاش براي جلب عده اي از زندانيان سياسي (گروه 
۵۳ نفر) به شركت در حزب «همرهان» نتيجه اي نگرفت. حتي نتوانست مرا جلب كند. من به فاتح 
رودررو گفتم آقاي «فاتح» من بايد آنجايي باشم كه «اراني» و «ايرج اسكندري» هستند.۲۸ البته بعدها 

به توصيه «مصطفي فاتح» در «بريتيش كنسول» كار گرفتم (منظور همين ويكتوري هاوس است).»
وي در ادامه و در بيان خاطرات خود به زندگي سياسي اش در سالهاي بعد از شهريور ۱۳۲۰   
مي پردازد و مي گويد: «مسئله عمده (بعد از آزادي از زندان) پيدا كردن كار بود. به چند جا سر زدم. 
اول رفتم مدرسه صنعتي. ديدم نخير همه چيز عوض شده. آلمانيها را بيرون كردند و يك نفر را كه 
معلوم بود دست نشانده انگليسها است، آنجا گذاشتند. وقتي رفتم آنجا ديدم كه با من سرسنگين بودند. 
بعد به وزارت  خانه پيشه و هنر رفتم. در آنجا هم موفق نشدم. شنيدم كه وزارت فرهنگ به يك عده 
سوگليهاي خودشان براي چاپ كتاب پول هنگفتي مي دهد. به آنجا هم رجوع كردم و بي نتيجه بود. 
در همين ضمن سر و كله «مصطفي فاتح» پيدا شد. «مصطفي فاتح» يك شب ما را به خانه اش دعوت 
كرد. در اين شب «ايرج اسكندري» و «رادمنش»، «دكتر بهرامي» و برادر دكتر بهرامي و «ميس لمبتون» 
هم بود. «ميس لمبتون» خيلي خوب فارسي حرف مي زد. من بعد راجع به ميس لمبتون صحبت خواهم 
كرد. اين ايرانيها، گويا هر كس انگليسي بود مي گفتند جاسوس است. «ميس لمبتون» استاد دانشگاه بود 
جاسوسي يعني چه؟ بعد راجع به آن صحبت خواهم كرد. او گفت مي دانيد كه اينجا خاليه؟ (منظور 

دوشيزه لمبتون
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از اينجا «ويكتوري هاوس» بود.) اينجا يك كسي را مي خواهد براي بررسي اخبار جنگي كه از راديو 
ايران به اسم راديو متفقين پخش بشود. مي خواهي اينجا كار بكني تا من اقدام بكنم؟ من گفتم اشكالي 
نمي بينم كه فعاليت مربوط به متفقين و اخبار مربوط به جنگ در راديو ايران پخش بشود. البته من با 
«ايرج اسكندري» صحبت كردم. ايرج هميشه قدري نظر بازتري داشت نسبت به ديگران و تنگ نظر 
نبود. «ايرج» گفت چه اشكالي دارد و بد هم نيست كه تو آنجا باشي و شايد براي ما هم مفيد باشد. 
من رفتم آنجا و كار مي كردم. رئيس من آن وقت در آنجا «الول ساتون» بود.۲۹ كار من در زمان جنگ 
در «ويكتوري هاوس» اين بود كه اينها اخبار جنگي را مي گرفتند و در اختيار من مي گذاشتند و من 
آنها را تقسيم مي كردم و پس از ترجمه، متن فارسي آنها را تدقيق مي كردم و يك نفر از راديو تهران 
مي آمد و مي برد و به نام راديو متفقين پخش مي كردند. به محض اينكه جنگ تمام شد از ويكتوري 

هاوس بيرون آمدم.»۳۰
از نگاه علوي، خانم «لمبتون» يك دانشمند بود. او در كتاب خاطرات خود تأكيد دارد كه   
لمبتون ايران شناس بود. «چندين كتاب راجع به ايران و اسلام نوشته و كتاب معروف او مالك و 
زارع است كه در همان زمان روي آن كار مي كرد. اهميت اين كتاب در آن است كه او تنها كسي بود 
كه در آن زمان تمام گزارشهاي كنسولگريهاي انگليس در ايران را در اختيار داشت و چون انگليسها 
هميشه با مالكين محلي سر و كار داشتند، از روي اين اسناد توانست كتاب علمي جالبي به وجود 
بياورد. من به او خيلي احترام مي گذاشتم براي اينكه مي ديدم كه خيلي داناست و باسواد و خيلي 
كاريه. مثلاً مي ديدم كه اين زن در آن زمان گيوه به پايش مي كرد و سوار اتوبوس مي شد و مي رفت به 
شهر قم. اگر چه از اعيان بود و يكي از خويشاوندانش آدم سرشناسي بود. خيلي خوب فارسي حرف 
مي زد و با جرئت بود. در يك جلسه اي كه يكي از وزيران انگليسي به «ويكتوري هاوس» آمده بود در 
آنجا سخن راني داشت. يكي از روزنامه نويسان ايراني شروع كرد به صحبت كردن. او حرفش را قطع 
كرد و گفت آقا شما داريد اينجا نطق مي كنيد و يا سئوال داريد و اگر سئوال داريد بفرماييد. آدمي بود 
كه جرئت داشت و مي توانست حرف خودش را بزند. از اين گذشته از ته و توي كار ايرانيها هم سر 
درآورده بود. روزي به من گفت: "اين ايرانيها همه شان مي خواهند وزير بشوند. هي ميان به اين ميگن 
به آن ميگن كه مي خواهند وزير بشن ما كه وزيرسازي نداريم." در اينجا يك چنين زني بود و كار 
مي كرد و مرتب مي آمد در ويكتوري هاوس از صبح تا شب و گاه تا آخر شب آنجا بود. اگر گاهي 
وزيران انگليس به ايران مي آمدند وردست آنها بود اما به اين آدم نسبت جاسوسي دادند. به نظر من 
اينها ابلهانه است. البته در زمان جنگ تمام كساني كه در خارج كار مي كردند مي بايستي اطلاعات 
خودشان را به دولت خودشان بدهند ولي اين غير از جاسوسي است كه برود ببيند فلان كار مخفي 
كه ارتش ايران دارد مي كند اين طور كارها را به انگليسيها اطلاع بدهد. من همين حرف را درباره 
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«فاتح» مي زنم كه فاتح مطلع بود، مورد اطمينان انگليسيها بود اما ايشان جاسوس نبود.»۳۱ 
نوشته و اظهارنظرهاي «علوي» در اين مورد جاي تأمل دارد. وي كه به عنوان فردي سياسي،   
اهل قلم، كسي كه سياست از دوران مشروطيت در خانواده اش ريشه داشته، سابقه فعاليتهاي 
برادرش در فرقه كمونيست و عضويت خود وي در گروه ۵۳ نفر و سپس حزب توده و... شناخته 
مي شود بعيد به نظر مي رسد با چنين سوابقي ايشان به اهداف استعماري انگلستان التفات نداشته 
باشد. بويژه اينكه مشاراليه مدتي در ويكتوري هاوس به نوعي كارمند سفارت محسوب شده از 
نزديك با فعاليتهاي آنجا آشنا بود. در اين صورت، چگونه علوي همچنان تأكيد دارد كه لمبتون 
جاسوس نبود. ويكتوري هاوسي كه لمبتون رئيس آن بود و «زينر» هم بعدها به آن پيوست؛ اداره 
تبليغاتي كه جنگ رواني انگليس را با ابزار انتشار نشريات متنوع و به كارگيري راديو بي بي سي 
و با راهنماييها و مديريت لمبتون و زينر، هدايت مي كرد به چه منظوري تشكيل شده بود؟ پس 
ماهيت فعاليتها و اقدامات دوشيزه لمبتون با ساز و كارهاي مأموريتهاي اطلاعاتي هم سنخ بود و 

دانش ايران شناسي وي در خدمت اين گونه اهداف قرار داشت.
ماجرا به حدّي روشن است كه واقعاً بيان چنين نظرياتي از سوي «علوي» شگفت انگيز است.   
در جايي كه ساير همراهان و هم انديشان وي به جاسوسي اين بانوي انگليسي صحه مي گذارند، 

ايشان همچنان او را محقق مي پندارد. علوي چه چيزي را پنهان مي كند و چرا؟
از سويي ذكر اين نكته ضروري است كه سياست سه قدرت شوروي، انگليس و امريكا در   
آغاز جنگ جهاني دوم مبارزه با نازيسم و فاشيسم بود و در اين مبارزه نوعي اتحاد ميان سه قدرت 
مذكور و جريانات وابسته به آنان به وجود آمده بود و به تبع آن از هرگونه درگيري تا سال ۱۳۲۴ 
(پايان جنگ) اجتناب مي ورزيدند. حتي به همين دليل (توافق سه قدرت) بر حزب توده نام 
كمونيست ننهادند. نكته قابل توجه اينكه حزب توده در آغاز فعاليت به علت حضور انگليسها در 
جنوب و قضاياي شركت نفت انگليس و ايران اجازه فعاليت در خوزستان را نداشت. در چنين 
شرايطي همكاري مصطفي فاتح و يوسف افتخاري به عنوان وابسته به انگليس، و رادمنش و ايرج 

اسكندري عادي مي نمود. 
ــيها  ــتگاه انگليس ــتخدام بزرگ علوي و طبري در دس «انورخامه اي» در خصوص نحوه اس  

مي گويد: 
نخستين كاري كه براي من و طبري پيدا شد در شركت نفت انگليس و ايران بود. بزرگ علوي 
اين كار را به وسيله مصطفي فاتح پيدا كرده بود. خود علوي با آنكه مي توانست به شغل 
سابقش يعني تدريس زبان آلماني در هنرستان صنعتي برگردد اما چون حقوق آن چندان زياد 
نبود يا به علل ديگر ترجيح داده بود شغل ديگري را كه فاتح براي او يافته بود بپذيرد. فاتح 

دوشيزه لمبتون
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پيش از دستگيري ۵۳ نفر آشنايي مختصري با علوي داشت. پس از سوم شهريور علاقه فراواني 
به دوستي با او و ساير روشنفكران ۵۳ نفر نشان مي داد چون همكاري انگليسها و شوروي 
ايجاب مي كرد كه ميان هواداران آنها نيز همكاري ايجاد شود. فاتح به وسيله علوي با بعضي 
از روشنفكران مانند ايرج اسكندري، دكتر يزدي و عباس نراقي آشنا شد. علوي به كمك 
فاتح به معاونت «ميس لمبتون» رئيس «ويكتوري هاوس» منصوب گرديد. «ويكتوري هاوس» 
يا «خانه پيروزي» مركز تبليغاتي و سياسي انگليسيها در ايران بود كه آن را به تقليد از «براون 
هاوس» يا «خانه قهوه اي» مركز تبليغات سياسي آلمان هيتلري تأسيس كرده بودند و در تمام 
دوران جنگ نقش بسيار مهمي نه تنها در سياست ايران بلكه در منطقه انجام مي داد. انگليسها 
يكي از زبردست ترين عناصر فعال خود يعني خانم دكتر آن. ك. اس لمبتون را به رياست اين 
مركز برگزيدند. و اين خانم نشان داد كه به بهترين وجهي از عهده انجام اين مأموريت خطير 
برمي آيد. كساني كه كتاب معروف ميس لمبتون را به نام «مالك و كشاورز در ايران» كه به 
فارسي هم ترجمه شده است خوانده و يا كتابهاي ديگر او را درباره اصلاحات ارضي در ايران 
ديده اند به خوبي دريافته اند كه اين زن چه اطلاعات عميقي درباره كشور ما دارد. ميس لمبتون 
به راستي اعجوبه اي بود. عباس نراقي كه به وسيله علوي و فاتح با او آشنا شده بود سالها بعد 
براي من ماجراي زير را تعريف كرد: «نراقي پس از آزاد شدن از زندان به قم تبعيد شد و تا 
شهريور ۱۳۲۰ دو سال در آنجا اقامت داشت. ميس لمبتون وقتي از اين موضوع آگاه شد از او 
مي خواهد كه وي را به حرم حضرت معصومه ببرد و در آنجا راهنمايي كند. نراقي مي گفت هر 
چه به او گفتم اين كار بسيار خطرناك است و اگر مردم بفهمند شما را قطعه قطعه خواهند كرد 
از اين كار منصرف نشد. ناچار قرار گذاشتيم چادري سرش كند و خود را خوب بپوشاند و با 
هم به حرم برويم. من خيال مي كردم او دوري در حرم مي زند و تماشايي مي كند و برمي گرديم. 
ولي وقتي وارد حرم شد ديدم تازه اول بدبختي است. ميس لمبتون دفترچه يادداشتي زير 
چادرش گرفته و جزء به جزء حرم و كتيبه هاي آن را از من مي پرسيد و يادداشت مي كرد. دو 
ساعت تمام من هي عرق مي ريختم و ضمن جواب به سئوالات او التماس مي كردم كه زودتر 
بيرون برويم ولي او با نهايت خونسردي مرا به دنبال خود مي كشيد و تا همه چيز را يادداشت 

نكرد از حرم بيرون نيامد.»
باري «علوي» به معاونت ميس لمبتون منصوب شد. علوي به طبري و من گفت با فاتح صحبت 
و او موافقت كرده كه ما را در شركت نفت با حقوق مكفي استخدام كند. من پيشنهاد او را رد 
كردم چون معتقد بودم كه شركت نفت يكي از ابزارهاي عمده سياست استعماري انگليس در 
ايران است و انسان نمي تواند هم انقلابي باشد و هم مستخدم كمپاني نفت انگليس اما طبري 
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اين پيشنهاد را پذيرفت و با ماهي سيصد تومان در شركت نفت استخدام شد.۳۲ 
«نورالدين كيانوري» در خاطرات خود در خصوص وابستگي برخي از اعضاي حزب توده به    
انگليسيها مي گويد: «اين موضوع كه پس از شهريور ۱۳۲۰ «مصطفي فاتح» رئيس شركت نفت انگليس 
در ايران عده اي از ۵۳ نفر را كه بي كار بودند به شكلي در شركت نفت و يا در سازمانهاي فرهنگي 
وابسته به انگليسيها شاغل كرد در كتب گوناگون نوشته شده است و از جمله نام بزرگ علوي، احسان 
طبري و عباس نراقي برده مي شود. از ميان اينها عباس نراقي به طور كلي به طرف همكاري با انگليسيها 
«يوسف  كارگري  اتحاديه  و  «شهيدزاده»  آقاي  وابستگي حزب سوسياليست  از  من  اطلاع  و  رفت 
افتخاري» به شركت نفت انگليس از نشريات سالهاي ۱۳۲۵ ـ ۱۳۲۰ حزب توده ايران است.» كيانوري 
در پاسخ به اين سئوال كه ظاهراً دوشيزه لمبتون با رهبران حزب روابط داشت چنين اظهار داشته 
كه «ميس لمبتون با فاتح به تمام معنا يكي بود. فاتح اين خانم را به اين ور و آن ور مي كشاند و همه 
را با او ملاقات مي داد. لمبتون مي گفت كه من كار سياسي نمي كنم و در كارهاي فرهنگي ام. بنابراين 
ميس لمبتون در پوششهاي مختلف چون كار در زمينه ادبيات و غيره، با افراد زيادي از حزب ملاقات 
كرده است. زن باسوادي بود، در رشته ايران شناسي پروفسور بود. وي جاسوس زبردست و با اطلاع و 
باسوادي بود. يك ايران شناس به تمام معني بود. معمولاً يك گيوه به پا مي كرد و با لباس خيلي خيلي 
ساده به همه جا مي رفت. فاتح سعي مي كرد او را به گونه اي به همه جا وارد كند.» كيانوري در اين 

كتاب به كلي منكر تأثير نقش وي در سياستهاي حزب شده است.۳۳ 
مشاهده مي گردد كه كيانوري نيز به جاسوسي لمبتون صحه مي گذارد زيرا كيانوري در اين   

خصوص آموزشهاي لازم را ديده بود و با شگردهاي اطلاعاتي آشنا بود.
احسان طبري در كتاب كژراهه۳۴ در مورد همكاري با انگليسها چنين توضيح داده: «مسئله   
همكاري با انگليسها تنها به روزنامه «مردم» محصور و محدود نمي شد. «روستا» به دو تن براي كار 
كردن در خانه پيروزي (علوي) و شركت نفت (من) مأموريت داده بود. من با حقوق نود تومان در 
ماه در دارالترجمه «شركت» كه رئيس آن «زندي» بود استخدام شدم. كار مهمي به من داده نشد ولي 
بعد از چندي روستا و اردشير (آوانسيان) به ما اعلام كردند كه بايد از اين محلها برويم. من اطاعت 

كردم ولي علوي به كار خود در خانه پيروزي كه تحت رياست ميس لمبتون بود ادامه داد.»
از گفته هاي طبري برمي آيد كه تصميم به اين نوع همكاري از طرف دولتهاي شوروي و   
انگليسها اتخاذ شده بود و اجراي آن از سوي شورويها به حزب توده ابلاغ گرديد و از جانب 
انگلستان به فاتح (كه قبلاً درباره نقش او در جريان ارتباط با لمبتون مطالبي بيان گرديد) مراجعه 
شد. در واقع اين امر دستور شورويها براي همكاري با انگليس بود. پس از ورود ارتش امريكا به 
ايران، بين روزولت و استالين مذاكراتي درباره همكاريهاي آتي در ايران انجام گرفت. پس از 

دوشيزه لمبتون
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موافقت تلويحي و اعلام نشده شوروي و امريكا در دوره روزولت عليه انگليس، همكاري با 
فاتح و لمبتون عملاً از دستور كار حزب توده خارج شد.۳۵

يكي ديگر از رهبران سابق حزب توده تأكيد مي كند كه انتشار روزنامه ضدفاشيستي مردم   
با اشاره مستقيم شوروي و در نتيجه مباحثه بين ميس لمبتون و يك خاورشناس روس صورت 
گرفته است هر چند به ظاهر اين ديدار (بين ميس لمبتون و خاورشناس روس) پس از انتشار 
نخستين شماره هاي روزنامه صورت گرفته باشد، ولي به هر حال نشان دهنده عمق اهميتي است 

كه اين دو ابرقدرت براي هدايت افكار عمومي در جهت سياستهاي خود قايل بوده اند.۳۶ 
علاوه بر اين در واگويي خاطرات ديگران مي خوانيم:  

«عطاءاالله زاهد» هنرپيشه و كارگردان سينما و تئاتر كه بعد از شهريور ۱۳۲۰ در تئاتر «فرهنگ» 
با «عبدالحسين نوشين» همكاري داشت براي نگارنده چنين نقل كرد: «من با «فضل االله صبحي 
مهتدي»۳۷ (قصه گوي ظهر جمعه راديو در دهه ۲۰ تا ۴۰) هر هفته شبهاي شنبه برنامه اي تحت 
عنوان «با آثار ادبيات شرق آشنا شويد» در راديو تهران اجرا مي كرديم و طي آن برگردان آثار 
نويسندگان روس را كه از سوي انجمن دوستداران شوروي كه «صادق هدايت» هم عضو آن 
بود تهيه مي شد، براي شنوندگان راديو مي خوانديم. روزي نامه اي از دوشيزه لمبتون براي من 
نزد گيشه تئاتر گذارده شده بود كه مرا دعوت به ملاقات در خانه پيروزي كرده بود. شب نامه 
را به «نوشين» نشان دادم و نوشين گفت: «حتماً دعوت را اجابت كن چون حالا ديگر انگليسها 
متفق ما هستند و يك دشمن مشترك (هيتلر) داريم. وقتي به خانه پيروزي رفتم احسان طبري و 
بزرگ علوي را مشاهده كردم كه در يكي از اتاقها سرگرم ترجمه متون آثار نويسندگان معاصر 
انگليس مي باشند. در اين ملاقات لمبتون به من دو پيشنهاد كرد؛ يكي اجراي برنامه در راديو 
براي معرفي نويسندگان انگليس و آثار آنان و ديگر اينكه اگر تمايل داشته باشم به لندن بروم 
و در راديو بي بي سي گويندگي كنم. پيشنهاد اول به اجرا درآمد و هر هفته آثاري كه طبري و 

علوي از انگليسي و آلماني ترجمه مي كردند به وسيله من در راديو عرضه مي شد.۳۸ 
انورخامه اي در بخشي از خاطرات خود اشاره مي كند كه: «هنوز يك ماه از همراهي ارفع۳۹ ـ   
صدر۴۰ نگذشته بود كه شكست آن براي بسياري از محركان و پشتيبانان آن آشكار گرديد. با اقداماتي 
كه انگليسها انجام مي دادند (اشاره به انتشار مقاله روزنامه تايمز لندن) به خوبي معلوم بود دولت 
انگليس از وضع وخيمي كه در نتيجه اعمال حكومت صدر ـ ارفع پيش آمده سخت نگران است و 
چون همه مي دانند كه اين حكومت به ابتكار خود آن دولت تشكيل گرديده است مي كوشد خود را 
تبرئه كند به همين مناسبت مقارن همان ايام اداره انتشارات سفارت انگليس تصميم گرفت چند تن 
مديران روزنامه ها و نمايندگان مطبوعات ايران را براي بازديد از انگلستان دعوت كند تا ضمن آن هم 
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بي طرفي خود را در جريانات اخير ايران نشان دهد و هم دلجويي از مطبوعات ما كرده باشد. اين خبر 
به وسيله بزرگ علوي به اطلاع رهبران حزب توده رسيد و علوي اضافه كرد كه ميس لمبتون اصرار 
دارد كه حتماً يك نفر نماينده از روزنامه «رهبر» در اين عده باشد چون ايرج اسكندري و حكمي قبلاً 
به پاريس رفته بودند و من نيز تحت تعقيب بودم و ديگران نيز موانعي داشتند. سرانجام قرعه فال به 
نام ملكي خورد و با آنكه او نيز خود حاضر نبود در آن شرايط مبارزه تهران را ترك كند به هر ترتيب 
او را مجبور كردند مسافرت را بپذيرد و مسافرتي كه چنانچه بعداً خواهيم ديد خيلي به سود حزب 
توده تمام شد. طبيعي است كه گذرنامه و مقدمات اين سفر توسط اداره انتشارات سفارت انگليس 

فراهم شد و دولت و مقامات انتظامي جرئت نداشتند از آن جلوگيري كنند.»۴۱ 
انورخامه اي معتقد است تعداد زيادي از احزاب و شخصيتها عليه حكومت صدر ـ ارفع شعار،   
بيانيه و اعلاميه صادر كردند و هر گروهي به نوبه خود مخالفتش را با اين حكومت اعلام كرد. با 
وجود اين صدرالاشراف همچنان به استناد فرمان شاه، كار نخست وزيري را انجام مي داد و يكي 
از عواملي كه آزاديخواهان را به پايداري در برابر حكومت صدر ـ ارفع ترغيب و تشويق مي كرد 
پيروزي حزب كارگر انگليس و انتخابات و روي كار آمدن حكومت «اتلي» بود. از اين پيروزي،  
احزاب بويژه حزب توده بسيار خرسند و خشنود بود. حزب توده از دولت انگلستان تقاضاي 
پشتيباني از آزاديخواهان داشت. نقش لمبتون و علوي و چند نفر ديگر از حزب توده را كه با 

انگليسها رفت و آمد داشتند در اين جريان نبايد فراموش كرد.
سايت اينترنتي «كسروي» مطلبي با مضمون ذيل در ارتباط با دوشيزه لمبتون و فعاليتهاي وي   

انتشار داده كه به نظر مي رسد در قالب فعاليتهاي ويكتوري هاوس انجام شده باشد:
در شهريور ۱۳۲۰ شمسي در جنگ جهاني دوم كه ايران توسط ارتشهاي شوروي و انگليس 
و امريكا اشغال شده بود انگليسها كه سابقه طولاني در ارتباط با ايران داشتند توسط يكي از 
برجسته ترين مأمورين خود كه سابقه طولاني در شناخت جامعه ايران داشت به نام دوشيزه 
لمبتون براي سرگرمي بچه ها در خانه اي كه به نام صلح (خانه صلح Peace House) داير كرده 
بودند هر هفته براي بالا بردن دانش و به خصوص هوش بچه هاي مدرسه، مجله كودكانه 
كوچكي منتشر مي كرد كه تحت نظر دوشيزه لمبتون و با منشيگري آقاي احسان طبري معرفي 
و با قيمت ناچيز در اختيار بچه ها مي گذاشت. نكته جالبي كه در اين مجله كوچك هفتگي 
توجه را جلب مي كرد يك نقاشي از يك منظره جنگل و درختكاري بود كه هر هفته مثل 
جدول منتشر مي شد كه در زيرش نوشته مي شد كه در ميان اين درختان جنگل يك گاري 
با اسب و همراه گاريچي و چند بچه است هر كس بتواند آن را پيدا كند برنده جايزه صلح 
انگلستان خواهد بود. بلي در مجله هفته بعد خودشان به طور واضح تصوير گاري و گاريچي 
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را و بچه ها را نشان مي دادند. در اين تصوير يك نكته پنهان رازداري نهفته بود كه همانا ظاهر 
يك جنگل پردرخت كه در درونش يك گاري و با سرنشينهايش از ديد پنهان بودند. لذا اين 
تصوير در يك مجله بچگانه خانه صلح انگليس با زبان بي زباني مي خواست بگويد كه خيلي 
از مسائل ساده و پيش پا افتاده در جهان اتفاق مي افتد كه از نظر ظاهر مثل اين تصوير جنگل 
است ولي در درونش نشاني از رازهاي نهفته دارد كه پنهان است و فقط طراحان آنها قادرند 

كه از درون آن، تصاوير ناپيدا را پيدا كنند.

پان ايرانيستها و لمبتون
ناصر انقطاع۴۲ در فرازي از كتابش ذيل عنوان نخستين انشعاب چگونه رخ داد، مي نويسد: «در   
يكي از روزهاي تيرماه سال ۱۳۳۰ «علي محمد لشكري» تني چند از كوشندگان مكتب پان ايرانيست 
را به خانه خود كه در حقيقت يكي از پايگاههاي سازمان بود و هسته اصلي سازمان هم در همين 
خانه كاشته شده بود فراخواند و گفت: «بدان گونه كه آگاه شديم «محمدرضا عاملي تهراني» و «محسن 
پزشكپور» تماسهاي محرمانه اي با ميس لمبتون انگليسي دارند. ميس لمبتون در دوران جنگ جهاني 
دوم كه انگليسها و روسها به ايران تاختند، به ايران آمد و در مركز تبليغاتي بزرگ انگليسيها در خيابان 
فردوسي شمالي نرسيده به ميدان فردوسي سرگرم كار شد و چون تحصيلات عالي خود را در زبان 
فارسي گذرانيده بود در اين مركز ظاهراً به آموختن زبان انگليسي به ايرانيها پرداخت. البته در اين مركز 
تبليغاتي براي گرد آوردن ايرانيها شاخه هاي ديگري هم تدارك ديده بودند. از آن ميان بخشهاي هنري، 
نقاشي، تئاتر، نويسندگي و روابط عمومي و كلاسهاي انگليسي را مي توان نام برد. لمبتون، دبير اين 
مركز كارش تنها درس دادن نبود. زيرا پس از رفتن نيروهاي انگليسي از ايران وي در همين مركز ماند 
و شروع به مسافرتهاي گوناگون به سراسر كشور بويژه به بخشهاي جنوبي كرد و سالهاي چندي تا ملي 
شدن نفت در ايران ماند. وي با بسياري از مقامات، از آن ميان با عبدالحسين هژير كه به مقامهاي وزارت 
و نخست وزيري و وزارت دربار رسيد، نيز دوستي صميمانه داشت.»۴۳ دوشيزه لمبتون در زير پوشش 
پژوهشهاي علمي و مردم شناسي، زير شناخت باورهاي سياسي و فرهنگي و اجتماعي ايرانيان 
گفتگوها و ديدارهاي پيدا و پنهاني نيز با رهبران حزبهاي سياسي ايران انجام مي داد و هنگامي 
كه چنين درخواستي را از مكتب پان ايرانيست كرد، شوراي مركزي صلاح نديد كه چنين گفتگو 

و ديداري با او انجام شود.
سرانجام، در دوران ملي شدن صنعت نفت چون شايع شد كه وي در استان فارس و بختياري   
سرگرم توطئه و تحريك عشاير است به دستور دكتر مصدق از ايران اخراج شد و به انگلستان 
بازگشت و با سمت استاد زبان فارسي دانشگاه آكسفورد (يا كمبريج) سرگرم كار شد. «به هر روي 
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لشكري گفت ما آگاه شديم كه پزشكپور و عاملي دور از نظر شوراي رهبري مكتب و به گونه اي پنهاني 
با ميس لمبتون ديدارهايي داشته اند. وي سخنان خود را دنبال كرد و گفت گذشته از اين، گزارش رسيده 
است كه محسن پزشكپور در برخي از شبها به خانه «سيدمهدي پيراسته» از سردمداران مخالف مصدق 
مي رود و تا نيم شبها در آنجاست و روشن نيست كه چه زد و بندهايي را انجام مي دهد. لشكري افزود: 
«امروز پزشكپور را در اينجا خواسته ايم تا نخست بگويد كه چرا با وجود ناخشنودي شوراي رهبري از 
ديدار با ميس لمبتون، با او ديدار داشته است و همچنين روشن كند كه چرا بارها به خانه مهدي پيراسته، 
يعني كسي كه يكي از سردمداران مخالف با جنبش ملي شدن نفت ايران است مي رود و سوم اينكه چرا 
اين رفت و آمدها پنهاني انجام گرفته و گزارش آن را به شورا و مكتب نداده است و چهارم اينكه آگاه 
شديم كه محسن پزشكپور به وسيله شخصي به نام «سرتيپ زاده» رئيس اداره آگاهي از بودجه محرمانه 
آن دستگاه پول مي گيرد و رابط ميان سرتيپ زاده و پزشكپور نيز يكي از دوشيزگان پان ايرانيست به نام 

«پريوش سرخوش» است. كه اين دوشيزه از خويشان سرتيپ زاده است.»
ــرح برخي امور داخلي  ــتهاي سابق است، پس از ش ــنده كتاب كه خود از پان ايرانيس نويس  

مي افزايد:
وضع بسيار حساسي پيش آمده بود. سه چهار تني را كه لشكري براي فاش كردن اين نكته ها 
به خانه خود فراخوانده بود گيج و مات يكديگر را مي نگريستند و سخني بر زبان نمي آوردند. 
پس از لشكري «محمد مهرداد» رشته سخن را به دست گرفت و گفت: هر پنج اتهام پزشكپور 
سنگين است و گزارشهايي كه به ما رسيده كاملاً مستدل و استوار است. بر اين پايه جز 
نام «خيانت» نام ديگري نمي توان داد. لحظه اي گذشت كه پزشكپور آمد. او هميشه غبغبي 
مي گرفت و به گونه اي رفتار مي كرد كه نشان دهد رهبر و سرپرست ديگران است و آن روز 
نيز با همان رفتار و روش به خانه لشكري آمد و علي محمد لشكري و محمد مهرداد و منوچهر 
تيمسار كازروني او را به اتاقي بردند كه يكي دو تن از ما حضور داشتيم و يكي دو تن هم از 
پشت شيشه در ورودي درون اتاق را مي نگريستند. نخستين سخن را مهرداد آغاز كرد و گفت 
آقاي پزشكپور مي دانيد كه من هموند انجمن و جزو شوراي مركزي آن بوده ام و يك بار به 
هنگام ورود به انجمن، طي تشريفاتي كه همه مي دانيم سوگند خورده ام ولي زماني كه مكتب 

پان ايرانيست بنياد نهاده شد شما دوباره مرا سوگند داديد، چرا؟
در اين هنگام لشكري رشته سخن را به دست گرفت و گفت: سرور پزشكپور! ما آگاه شديم 
شما چند بار با ميس لمبتون ديدار داشته ايد. رنگ از چهره پزشكپور پريد و نگاهي به لشكري و 
مهرداد كرد و گفت مقصودتان را نمي فهمم. لشكري كه آوايي تندرآسا داشت صداي خود را 
اندكي بلندتر كرد و گفت پرسش من ساده است. تو چند بار با ميس لمبتون ديدار داشته اي؛ از 

دوشيزه لمبتون
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اين گذشته برخي از شبها نيز به خانه مهدي پيراسته رفته اي و سازمان را از هيچ يك از اين كارها 
آگاه نكرده اي. پزشكپور گفت شما حق نداريد از دبير مسئول سازمان اين گونه بازخواست كنيد. 
من با شوراي رهبري طرف هستم. لشكري گفت من و مهرداد و منوچهر تيمسار كازروني از 
هموندان شورايي هستيم كه تو مي گويي با آن طرف هستي. از تو مي پرسم كه چند بار با ميس 
لمبتون ديدار داشته اي؟ چرا شبها به خانه سيدمهدي پيراسته كه دشمن خواستهاي ملت ايران 
است مي روي و تا ديرهنگام در آن جا مي ماني؟ و چرا از سرتيپ زاده رئيس آگاهي، ماهانه 
دستمزد مي گيري؟ در اين هنگام پزشكپور بي آنكه سخني بگويد به صورت قهر از جا برخاست 
كه از اتاق بيرون برود. لشكري كه مردي درشت اندام و بلندبالا و از كشتي گيران به نام بود 
شانه هاي او را گرفت و محكم روي صندلي نشاند و فرياد زد: بنشين و حرف بزن. آن گاه دست 
در جيب كرد و هفت تيري بيرون كشيد و گفت خائن! تو را همين جا مي كشم. تو با خون من 
و اين جوانان پاكدل و صدها مانند اينها سرگرم معامله با ميهن فروشان و جاسوسان شده اي. 
(بعدها دانستيم كه هفت تير چوبي بوده و تنها براي اقرار آوردن پزشكپور از آن سود برده شد كه 
اتفاقاً مؤثر هم بود.) پزشكپور با ديدن هفت تير و شنيدن آواي تندرآساي لشكري، ناگهان در هم 
شكست و در حالي كه مانند جوجه اي درون آب افتاده مي لرزيد گفت: من تنها دو بار با دوشيزه 
لمبتون ديدار داشته ام و نمي دانم كه چند بار به خانه پيراسته رفتم ولي هرگز قصد خيانت 
نداشته ام و چيز مهمي رخ نداد كه در خور گزارش باشد. لشكري گفت دروغ نگو اگر قصد 
خيانت نداشتي چرا شورا را آگاه نكردي؟ بايد راست بگويي. پزشكپور در حالي كه به لكنت 
دچار شده بود گفتن مطالب را آغاز كرد ولي لشكري گفت آنچه را مي خواهي بگويي بنويس.
از آن سوي محمدرضا عالمي تهراني به محض آگاه شدن از ماجرا همان شب گزارشي دست 
و پا شكسته از ديدارهاي خود با ميس لمبتون تهيه كرد و به مكتب فرستاد و تاريخ آن را هم 
دو روز جلوتر گذارد و در گزارش خود افزود كه به انگيزه مأموريتي كه از سوي دبير مسئول 
(پزشكپور) داشتم اين كار را انجام دادم و بدين وسيله مي خواست هم خود را تبرئه كند و هم 
بگويد كه كار پزشكپور محرمانه نبوده و به من نيز چنين مأموريتي داده شده بود، كه بعداً شورا 

را آگاه كنيم، دليلي كه به هيچ روي پذيرفتني نبود.۴۴ 

رخدادهاي سياسي دهه ۳۰ و ۱۳۲۰
نخستين واكنش عوامل استعمار درباره ملي شدن صنعت نفت تقريباً از همان ابتداي بحران   
يعني در سال ۱۹۵۱ (۱۳۳۰) بروز كرد. در مارس ۱۹۵۱ مقاله اي بدون نام در روزنامه تايمز منتشر 
شد. وزارت امور خارجه انگلستان اين مقاله را به عنوان عالي ترين تحليل از جريانات داخلي ايران 
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و ريشه هاي اصلي مسئله ملي شدن صنعت نفت، مورد توجه قرار داد. بعدها معلوم شد نويسنده 
آن دوشيزه لمبتون بوده است. وي در اين مقاله توجه خوانندگان را به دسته بنديها و تضادهاي 
داخلي جلب مي كرد كه در مسئله نفت به اوج خود رسيده بود. از نظر نويسنده، جامعه ايران طي 

ساليان دراز در حالت عدم تعادل بوده است.
ديدگاههاي لمبتون كه اسناد و آرشيوهاي زيادي در اختيارش بود تا به ايجاد اخلال در روند   
نهضت ملي شدن نفت و تخريب موقعيت مصدق بپردازد، با نظريات ديگر نويسندگان بريتانيايي 
كاملاً منطبق بود. آنان نيز مانند لمبتون معتقد بودند كه وضع به سرعت بدتر مي شود و بيش از هر 
زمان ديگري لازم است كه اقدامات قاطعانه و مؤثري براي جبران اشتباهات گذشته به عمل آيد. 
از نظر بريتانيا، حكومت مصدق و جريانهاي همراه يك مصيبت بود چرا كه مسئله موجود به نفت 
محدود نمي شد بلكه اين جريان چيزي را هدف قرار داده بود كه از آن به عنوان كاپيتاليسم بريتانيا 
ياد مي شد. لمبتون پي برده بود كه در اين اوضاع و احوال نمي توان منافع امپرياليسم انگلستان را در 
ايران تأمين كرد. از اين رو وي تنها راه نجات بريتانيا از اين مخمصه را توسل به دخالتهاي پنهاني 

و تضعيف موقعيت دكتر مصدق مي دانست.۴۵ 
كوششهاي انگليس براي طرد مصدق از صحنه سياسي ايران سالها قبل از نخست وزيري وي   
آغاز شده بود چه او مدام با امتيازنامه سال ۱۹۳۳ عناد مي ورزيد. در مارس ۱۹۵۱ «سرفرانسيس 
شپرد» طرحي ريخت كه به موجب آن از شر مصدق و هواداران او در مجلس خلاص شود؛ به 
اين ترتيب به شاه فشار آورد كه مجلس را منحل كند و «سيدضياء» و يا «احمد قوام» را روي كار 
بياورد كه با هر كدام از آنها در غياب پارلمان مي توانستند وارد معامله شوند و قضيه نفت را به نفع 

انگليس به پايان برسانند.۴۶ 
اولين اقدام در بركناري مصدق تمسك به عمليات پنهاني و ارتباط با به اصطلاح «دوستان   
ايراني» يا مخالفين مصدق در مجلس سنا و شوراي ملي بود. از اين رو با راه اندازي جنگ 
رواني عليه مصدق و تشويق رهبران مخالف او در مجلسين با وعده اعطاي امكانات مالي و پول 
مناسب در تحقق اين هدف مي كوشيدند. از ديگر اقدامات آنان، اعزام مأمور به پيشنهاد لمبتون 
براي انجام عمليات پنهاني و زيرزميني و فراهم سازي زمينه مساعد جهت تعيين آلترناتيو و 
جاي گزيني نخست وزير بود. وقتي وزارت امور خارجه انگليس از شاه مأيوس شده بود كوشيد 
با تقويت مخالفان از قدرت و تسلط وي بر كشور بكاهد. براي انجام اين منظور «اريك برتود» 
معاون وزارت امور خارجه با دوشيزه «آن لمبتون»، استاد وقت كرسي زبان فارسي در مدرسه 
مطالعات شرقي لندن و همكار سابق سفارت انگليس در تهران به مشاوره نشست. دوشيزه 
لمبتون كه با دانستن زبان فارسي، روحيات ايرانيان را بهتر از هر كسي در انگليس مي شناخت 

دوشيزه لمبتون
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و در وجود مصدق براي انگليس نفعي نمي ديد، پيشنهاد كرد براي تحت الشعاع قرار دادن او 
بايد دست به عمليات پنهاني زد و به دوستان ايراني كه هنوز در آن كشور داريم روحيه داد؛ 
چه بعيد به نظر مي رسد آنها از ترس آن كه مبادا جزو خائنين محسوب شوند در برابر مصدق 

خودي نشان دهند؛ مگر آنكه بدانند ما كمكشان مي كنيم.
«برتود» در گزارش ژوئن ۱۹۵۱ خود مي نويسد:   

در مورد اين بحران با دوشيزه لمبتون كه در دوران جنگ جهاني دوم وابسته مطبوعاتي سفارت 
انگليس در تهران بود مذاكراتي داشتم. او نويسنده اي است كه مدت زيادي در  ايران به سر 
برده و با زبان و افكار مردم ايران بهتر از هر كس ديگر آشنايي دارد. وي معتقد است كه هيچ 
نوع معامله اي با مصدق امكان پذير نيست و تا جايي كه ممكن است بايد او را بايكوت كرد 
مگر در موارد بسيار ضروري كه براي حفظ نظم عمومي در جنوب ايران لازم باشد. به نظر او 
يكي از راههاي پنهاني براي تضعيف موقعيت دكتر مصدق قوت قلب دادن به ايرانياني است 
كه درك آنها از «مفهوم منافع ملي ايران» با نظرات بريتانيا تطبيق مي كند، ولي واهمه دارند كه 
خائن قلمداد شوند. او همچنين عقيده دارد كه راه ديگر ممكن است اين باشد كه با استفاده از 
افسران روابط عمومي سفارت بريتانيا در تهران وضع را تغيير داد و فرصتي را به وجود آورد 
تا آن عده از روشنفكران ايراني كه نظر مساعدي نسبت به بريتانيا دارند بتوانند بي پرده عليه 
مصدق سخن بگويند و لمبتون همچنين معتقد است كه بدون انجام رهنمودهاي فوق نمي توان 
رژيم كنوني را تغيير داد. لمبتون همچنين معتقد است كه اگر بريتانيا تلاشهاي محتاطانه اي را 
صورت دهد خواهد توانست همكاري ايرانياني را كه معتقدند ناسيوناليسم مصدق منجر به يك 

خودكشي اقتصادي خواهد شد، جلب كند. 
لمبتون پس از ارائه چنين تحليل و راه حلهايي براي اجراي طرح خود «رابين زينر»۴۷ را براي   
رهبري عمليات پنهاني انگليس پيشنهاد مي دهد. لمبتون اصرار مي ورزيد كه اين طرح بايستي 
توسط زينر اجرا شود چرا كه وي از عهده اش برمي آمد؛ و اين متضمن نفعي تاريخي براي 

بريتانيا است.۴۸ 
«ميس لمبتون» همچنين گفت لازم است دكتر «رابين زينر» استاد كرسي زبان فارسي در دانشگاه   
آكسفورد را كه در طول جنگ در عمليات پنهاني خويش در ايران موفق بوده به تهران بفرستيم كه 
مبارزه اي زيرزميني را عليه مصدق شروع كند و زمينه را براي تعيين نخست وزيري كه از لحاظ 
بريتانيا مناسب باشد، فراهم نمايد. دوشيزه لمبتون بهترين نامزد را براي نخست وزيري در درجه 
اول «سيدضياء» و سپس «احمد قوام» يا «علي سهيلي» سفير ايران در لندن مي دانست. بعداً لمبتون 
نام «عباس اسكندري» را نيز به اين ليست سه نفره اضافه كرد و گفت كه اسكندري ابتدا از رهبران 
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حزب توده بوده ولي وقتي يك پست مناسب به او داده شد خود را از كمونيستها كنار كشيد. به 
نظر دوشيزه لمبتون، عباس اسكندري يك فرصت طلب تمام عيار و در عين حال توانا به شمار 

مي رفت كه در برابر پول حاضر بود هر كاري را انجام دهد.
«جفري فورلانگ» رئيس اداره امور شرق وزارت امور خارجه انگلستان، پس از مطالعه روي   
ليست چهار نفره دوشيزه لمبتون متوجه شد كه در مورد هر يك از آنها ملاحظاتي دارد. مثلاً درباره 
«سيدضياء» احساس مي كرد گرچه او به هواداري از انگليس مشهور است اما شانس او براي احراز 
اين پست قدري مشكوك به نظر مي رسيد به خصوص كه به سختي مي توان انتظار داشت كه 
چرخش پاندول سياسي به سرعت به نفع ما تغيير جهت دهد. «قوام» هم پير و بيمار بود. فورلانگ 
به ليست چهار نفري دوشيزه لمبتون، سرلشكر «فضل االله زاهدي» وزير كشور سابق مصدق را هم 
اضافه كرد اما بعداً نامش را خط زد و گفت او در طول جنگ در تحريكات طرفداران آلمانها عليه 
ما در ايران ظاهراً دخالتهايي داشته گرچه به خاطر آنكه نيروهاي انگليسي او را توقيف و زنداني 
كردند، كينه اي از بريتانيا به دل نگرفت.۴۹ در حالي كه انگليسيها (هربرت هريسون وزير امور 
خارجه انگلستان) مصدق را به عنوان خطري براي منافع بريتانيا در خاورميانه و به طور كلي در 
هر جاي جهان تلقي مي كردند، «هنري گريدي» سفير امريكا در تهران مصدق را تحسين مي كرد. از 
اين سو اختلاف نظرهاي انگليسيها با امريكاييها در ارتباط با مصدق حاد شده بر سر تداوم حضور 

وي بر اريكه قدرت يا سرنگوني وي اختلافات شديدي بين طرفين ظهور و بروز نمود.
ــردمداران نهضت ملي شدن نفت  ــها براي مقابله و حمله به س ــيوه هايي كه انگليس يكي از ش  
ــي بود. «فورلانگ» به «شپرد» اطلاع داد ما با  برگزيده بودند، بهره گيري از امكانات راديو بي بي س
تنظيم كنندگان برنامه هاي فارسي بي بي سي هر دو هفته يك بار به طور مرتب جلسه داريم و هرگاه 
بخواهيم خط تازه اي را در اين مورد دنبال كنند حدود آن را برايشان مشخص مي كنيم. بي بي سي 
بسيار خوشحال خواهد شد كه از طرف شما راهنمايي شود كه طرح چه مسائلي اثرات بيشتري 

خواهد داشت تا برنامه هاي خود را بر همان اساس تنظيم نمايد.
فورلانگ حتي نوشته بود: برنامه هاي فارسي راديو بي بي سي، دولت كنوني ايران را به صورت   
«دولتي احمق و كله شق» معرفي خواهد كرد، روي ترس ايران از روسيه انگشت خواهد گذاشت و 
احتمالاً اين حدس و گمان را تقويت خواهد كرد كه پس از اعلام آتش بس در جنگ كره، نقطه اي 

كه در آينده روسها به آن ضربه خواهند زد، ايران خواهد بود.۵۰
«جفري ويلر» از اعضاي سفارت انگليس در تهران كه چندين سال به طور فعال با AIOC در 
زمينه روابط عمومي كار كرده بود در هنگام حضور در لندن از طريق «باوكر»، دستيار معاون 
وزارت امور خارجه، پيشنهاد كرد به اتفاق دوشيزه لمبتون نامه هايي از قول اتباع بريتانيا مقيم 
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ايران به عنوان بي بي سي جعل كنند كه در آنها از زبان اين به اصطلاح انگليسيهاي مقيم 
تهران آنچه را كه وزارت امور خارجه مايل است مطرح شود منعكس سازند. اما گردانندگان 
بخش فارسي راديو بي بي سي اين پيشنهاد را رد كردند و گفتند ممكن است شنوندگان ايراني 
مشكوك شوند و بالاخره حقيقت آشكار گردد كه اصولاً چنين اشخاصي يا در ايران وجود 

ندارند و يا اصلاً چنين مطالبي ننوشته اند.۵۱ 
در ادامه، مي توان به سياستهاي ضدملي انگليسيها و تشكيل جلسات متعدد آنان در اين مورد   
اشاره كرد. آخرين جلسه مهم دولت كارگري انگليس براي سرنگوني دولت مصدق روز ۲۳ اكتبر 
۱۹۵۱ تشكيل شد. در اين جلسه «لسلي روروان» از وزارت خزانه داري مسئله اصلي را چنين 
مطرح كرد: در صورتي كه بريتانيا به اين نتيجه قطعي رسيده باشد كه به هيچ وجه با مصدق وارد 

گفتگو نشود آيا ما آماده ايم دست به اقداماتي بزنيم كه به سقوط وي منجر گردد؟۵۲ 
تشكيل چنين جلسات و اظهارنظراتي از سوي مقامات انگليسي لمبتون را بر آن داشت تا   
به صبر و شكيبايي توصيه كند. وي مي گفت: اگر ما فقط بتوانيم بر اعصاب خود مسلط باشيم، 
دكتر مصدق سقوط مي كند و AIOC به ايران بازخواهد گشت. به نظر دوشيزه لمبتون، مصدق 
و هوادارانش فاقد چنان سازمان و موقعيت اجتماعي بودند كه بدون كمك خارجي بتوانند به 

صورت نيرومندي روي پاي خود بايستند. 
دوشيزه لمبتون نسبت به كاشاني۵۳  سوءظن۵۴ داشت كه مبالغ هنگفتي پول از جايي دريافت   
داشته احتمالاً اين پول را نه روسها بلكه يك منبع امريكايي در اختيار او قرار داده است و اضافه 
مي كرد البته پول از طرف وزارت امور خارجه امريكا پرداخت نشده ولي شايد منبع پرداخت آن 
شاخه اي از S.O.E (سازمان عمليات اجرايي ويژه) بوده كه براي مدتي از دكتر مصدق و كاشاني 
به عنوان پاسخي در برابر كمونيسم استفاده مي كرد. لمبتون ارزيابي امريكا را درباره قدرت مصدق 
رد مي كرد و عقيده داشت امريكاييها در مورد مسائل مربوط به ايران تجربه و واقع بيني سياسي 
انگليسها را ندارند.۵۵ نكته مهم اينكه، مبارزات آيت االله كاشاني از عراق در سال ۱۹۲۰ و تداوم آن 
طي سالهاي بعد و همچنين مواضع ايشان در خلال سالهاي مبارزه، موضوعي است كه خود جاي 
تحليل جداگانه اي دارد. اما اينكه دوشيزه لمبتون بدون ذكر سند و ارائه دليل متقن چنين اتهامي را 
به ايشان وارد كرده چيزي جز عدم مماشات اين چهره ضدانگليسي به ذهن متبادر نمي سازد و از 
اين رو اين مطلب صرفاً به منظور بدنام كردن و مخدوش نمودن وجهه سياسي اين روحاني مبارز 

مطرح شده است.
تقريباً از ابتداي بحران سال ۱۹۵۱ ميلادي يك جريان فكري قوي در وزارت امور خارجه   
انگليس معتقد بود كه احساسات ضدانگليسي (بيمارگونه) و زيركانه مصدق هرگونه مذاكره اي 
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را بيهوده مي سازد. اين طرز فكر در گزارشهاي «اريك برتود»، دستيار معاون وزارت امور خارجه 
در امور اقتصادي منعكس مي گرديد، گو اينكه اين شخص تماس روزمره با مسائل ايران نداشت. 
در واقع در اثر نوعي «توافق شرافتمندانه» او تا حدودي از مسائل مزبور كنار گذاشته شده بود 
چون پيش تر كارمند «شركت نفت انگليس و ايران» بود اما در هر موردي كه فرصت دست مي داد 
آزادانه عقيده اش را ابراز مي كرد كه معمولاً در تأييد قضاوتهاي دوست صميمي اش خانم آن لمبتون 
بود. وي نه تنها به عنوان يك دانشمند بلكه به عنوان شخص صاحب نظر در امور جاري ايران 
مورد احترام بود. نظريات او هر چند معمولاً به طور مستقيم يا از طريق گزارشهاي «برتود» ابراز 
مي شد، وزنه اي به شمار مي رفت. ميس لمبتون به وزارت امور خارجه اصرار مي ورزيد تا جايي 
كه امكان دارد مصدق را بايكوت كنند و تنها در موارد بسيار ضروري براي حفظ نظم عمومي با 
او وارد معامله شوند. يك سال و نيم پس از روي كار آمدن مصدق، برتود مي نويسد: «ميس لمبتون 
تعطيلات آخر هفته گذشته را با ما گذراند و او هنوز معتقد است كه مذاكره با مصدق امكان پذير نيست 
زيرا موضع او به طور كلي بر احساسات ضدانگليسي قرار دارد. اگر شروع به دادن امتياز بكند پايه هاي 
قدرت خودش را در هم خواهد ريخت. بنابراين به نظر ميس لمبتون پذيرفتن هرگونه توافقي با مصدق 

بي فايده است چون او بلافاصله دبه درخواهد آورد.»۵۶ 
به عقيده لمبتون امكان دارد موضع مصدق را با «وسايل پنهاني» تخريب كنيم. او فكر مي كرد   
كه از طريق وابسته مطبوعاتي سفارت انگليس در تهران به تدريج مي توان حالت عمومي را تغيير 
داد و بدين سان به ايرانيان باهوشي(!) كه آماده همكاري با انگليسها هستند فرصت داد. در يكي 
از گزارشهاي «برتود» در ژوئن ۱۹۵۱ (خرداد ۱۳۳۰) آمده است: «ميس لمبتون احساس مي كند 
بدون مبارزه اي بر اساس خطوط فوق الذكر امكان ندارد بتوان محيط مساعدي را براي تغيير رژيم در 
تهران به وجود آورد.» با تلاشهاي محرمانه انگليس، همكاري با ايرانياني ميسر مي بود كه اطمينان 
داشتند برنامه مصدق در ملي كردن نفت فقط به خودكشي اقتصادي مملكت خواهد انجاميد. از 
اين رو لمبتون براي انجام اين وظيفه پيچيده و دشوار، رابين زينر را پيشنهاد كرد. به نظر ميس 
لمبتون اين شخص مرد «ايده آل» براي رهبري عمليات پنهاني طرفداران انگليس بود. به نوشته 
برتود در ژوئن ۱۹۵۱ دكتر زينر هنگامي كه  در سال ۱۹۴۴ تهديد جدي وجود داشت كه روسها 
آذربايجان را تسخير كنند در امر تبليغات مخفي بي اندازه موفق بوده است. او هر كس را كه در 
ايران سرش به تنش بيارزد و اهميتي داشته باشد مي شناسد. شخصي است بسيار زيرك البته در 
آن هنگام خط مشي سياسي ما بر اين قرار داشت كه افكار عمومي را از بازار به بالا بر ضد رخنه 

روسها برانگيزيم.
پاييز و زمستان سال ۱۹۵۲ (۱۳۳۱) دوراني بحراني بود كه طي آن انگليسها و امريكاييها به   
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اتفاق يكديگر به كشيدن نقشه عمليات پنهاني بر ضد مصدق پرداختند. سياست انگليسها ثابت 
ماند، اما تغيير سياست در واشنگتن مشاهده شد. از نظر آنها دستگاه حكومتي ترومن در معامله با 
مصدق بي نهايت محتاط بود. دين آچسون وزير امور خارجه و جورج مك گي، معاون او كه به 
مسئله ايران مي پرداخت راه خطا مي پيمودند، به جاي آنكه مصدق را يك ديوانه فوق العاده گم راه و 
يك افراطي خطرناك ضدانگليسي بدانند، او را به عنوان يك جنتلمن دلپذير شرقي تلقي مي كردند. 
«سرپيرسون ديكسون» (كه در ژانويه ۱۹۵۳ وقتي «مكينس» به سفارت بريتانيا در واشنگتن منصوب 
شد، به عنوان قائم مقام وزير امور خارجه جانشين او گرديد) نوشت: «اشكال دستگاه حكومتي قبلي 
اين بود كه هر بار كه مصدق موضع خود را تغيير مي داد به ما فشار مي آوردند كه به او امتيازي بدهيم 
اما چنين به نظر مي رسد كه دستگاه حكومتي جديد تشخيص داده است كه ما اكنون به حد و مرز دادن 
امتيازها رسيده ايم.» و اين پيشرفتي قابل ملاحظه در «نوساني» بودن كه زينر و لمبتون به آن اشاره 

كرده بودند. تفسير ديكسون درباره تغيير مزبور اين بود: «اين گروه بسيار نيرومندتر است.»۵۷ 

شبكه هاي جاسوسي انگليس در ايران و اعزام جاسوسان بريتانيايي به تهران
بريتانيا براي مقابله با جريان نهضت ملي شدن نفت و رهبران آن به سراغ جاسوسان و كارشناسان   
كهنه كار خود رفت كه سابقه آشنايي با اوضاع ايران داشتند و اين كشور را خوب مي شناختند. 
برخي از اين جاسوسان در كسوت اهل علم درآمده بودند و در مراكز علمي بريتانيا به تدريس 
و تصنيف اشتغال داشتند. از آن جمله «زينر» دوست لمبتون، استاد دين و اخلاق در دانشگاه 
آكسفورد و صاحب تأليفات معتبر در زمينه مذاهب شرق بود كه سوابق ممتد اطلاعاتي از دوران 
جنگ جهاني دوم در ايران داشتند. او در زمان جنگ، وابسته سفارت بريتانيا بود و پس از جنگ در 
دانشگاه آكسفورد به تعليم زبان فارسي پرداخت و سرانجام در ۱۹۵۲ پس از انجام مأموريت در 

تهران به آكسفورد برگشت و به سمت استادي مذاهب شرقي و اخلاق منصوب شد.
«آلن چارلز ترات» (Alan Charles Trott) در سالهاي جنگ دوم جهاني رئيس سرويس اطلاعاتي   
انگليس (MI6) در ايران بود كه با پوشش كاردار سفارت بريتانيا در تهران عمل مي كرد. از اقدامات 
مهم «ترات» روابط گسترده او با سياست مداران ايراني و جذب آنها به سرويس جاسوسي انگليس 
بود. معاشرت وي با صاحب منصبان لشكري و كشوري بسيار گسترده بود. به طوري كه سرلشكر 
حسن ارفع در خاطرات خود مي نويسد: «ما با كارمندان سفارت بريتانيا چه سيويل و چه نظامي داراي 
روابط بسيار دوستانه بوديم بويژه با سفير سرريدر بولارد، آلن ترات، ژنرال فريزر، كلنل بي بوس، كلنل 
گاسترل و آن لمبتون. من با دشواري فراوان مي كوشيدم تا براي آنها وضع واقعي بويژه نگرش اخلاقي و 

معنوي ارتش كه كاملاً فدايي شاه و سلطنت بود و ميهن پرستي عامه مردم را توضيح دهم.»۵۸ 
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«سر ريدر بولارد»، وزيرمختار انگليس در ايران در زندگي نامه خود مي نويسد: «ما خوشبختانه در   
تهران كارمنداني داشتيم كه داراي دانش فوق العاده عالي از ميهن خود و از ايران و زبان فارسي بودند. 
آتاشه نظامي سرلشكر فريزر و دستيار او سرهنگ دوم بي بوس، دوشيزه لمبتون و يك گروه دبير شرقي. 
«دوشيزه لمبتون» در زماني كه به عنوان وابسته مطبوعاتي در سفارت انگليس در تهران كار مي كرد 

داراي مدرك دكتري فلسفه از دانشگاه لندن بود.»
سرويس اطلاعاتي بريتانيا توسط جاسوساني برجسته چون «آلن چارلز ترات» و «آن لمبتون» و   
«ارنست پرون» شبكه هاي بومي وسيع خود را بازسازي كرد و در همين دوران «اداره خاورميانه» 
سرويس اطلاعاتي امريكا نيز به رهبري كروميت روزولت نخستين شبكه هاي خود را تنيده بود 
و هر دو دستگاه جاسوسي فعاليتهاي توطئه گرانه پيچيده و مؤثري را بويژه در بحبوحه حوادث 

سالهاي ۱۳۴۲ ـ ۱۳۲۵ به فرجام رسانيده بودند.
پس از معرفي زينر توسط دوشيزه لمبتون و ورودش به ايران توسط «عباس اسكندري» با   
«قوام السلطنه» ارتباط يافت و او را نامزد جانشيني مصدق كرد. چند هفته بعد از ورود زينر به ايران 
«وودهاوس» از مسئولان ارشد MI6 نيز به او پيوست. وودهاوس و زينر به همراه گروهي در 
سفارت انگليس، با دستور صريح از «هربرت موريس» وزير امور خارجه دولت كارگري انگلستان، 
وسايل سقوط مصدق را فراهم آوردند. اين دستور بعدها مورد تأييد «ايدن» وزير امور خارجه 

دولت محافظه كار نيز قرار گرفت.۵۹ 
وودهاوس در شرح حال خود به تفصيل و روشني مي نويسد كه چگونه پس از ورود به تهران   
به وسيله زينر با عوامل و جاسوسان ديگر سفارت چون «ارنست پرون»، دوست سوئيسي شاه و 
«برادران رشيديان» و «شاپور ريپورتر»، كه در آن زمان هنوز جوان بود و نام و نشاني چندان نداشت 
آشنا شد. سرنخ اين جريان دست پرفسور لمبتون بود كه وزارت امور خارجه بريتانيا تقريباً در كليه 
اقدامات مهم مربوط به ايران، پيش تر با او مشورت مي كرد و صواب ديد او را به كار مي بست.  در 
گزارش برتود در مورخ ۱۵ ژوئن ۱۹۵۱ آمده است: «رابطه زينر با شاه از طريق ارنست پرون بود كه 

همه تحركات دربار و جريانات داخلي را به او اطلاع مي داد.»۶۰ 

فراهم آوري مقدمات كودتا
مقدمات كودتاي ۲۸ مرداد به دست عوامل انگليس و شركت نفت سابق و هوادارانشان در   
داخل ايران طراحي گرديد ولي چون با مشاركت امريكاييها به اجرا درآمد به كودتاي امريكايي 
معروف شد. از همان اوان اجراي قانون ملي شدن نفت، سرنگون كردن رهبران اين نهضت ملي 
هدف شماره يك دولتمردان انگليس به شمار مي رفت. به همين سبب شبكه هاي جاسوسي بريتانيا 

دوشيزه لمبتون
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و شركت نفت انگليس كه از ديرباز حضور فعال و همه جانبه اي در زندگي سياسي ـ اجتماعي 
ايران داشتند، مأموريت يافتند كه با استفاده از طرفداران و شبكه هاي جاسوسي محلي در ايران 
نسبت به تضعيف و بي ثبات كردن حكومت مصدق تلاش كنند. تعدادي از زبده ترين جاسوسان 
و شرق شناسان مانند دوشيزه لمبتون، رابين زينر، لارنس لاكهارت، جفري ويلر، ريچارد سدان و 
وودهاوس بسيج شدند تا از تجربيات و دانش وسيع خود در مورد جامعه ايران استفاده كرده با 
اجراي برنامه هاي گوناگون و بحران سازي مداوم، مصدق را سرنگون و مسئله نفت را به دلخواه 
خود حل و فصل نمايند. آنها موفق شدند عواملي مانند «ارنست پرون»، «شاپور ريپورتر» از عوامل 
دربار و شاه، و برادران رشيديان و سياست مداران قديمي و همچنين افرادي كه مي توانستند رهبري 
مخالفين را برعهده بگيرند، مانند «زاهدي» را در طرحهاي توطئه خود وارد سازند.۶۱ ذيل عنوان 
رايزني براي جانشيني زاهدي در كتاب خواب آشفته نفت آمده است: «و چنين بود كه وزارت 
خارجه انگليس هم در صدد پيدا كردن جانشين مناسبي براي زاهدي برآمد و باز در اين مرحله به 
سراغ دوشيزه لمبتون رفتند كه معتقد بود «شاه آدم بيهوده اي است چون نه خودش قادر به حكومت 
است و نه مي گذارد سايرين حكومت كنند.» لمبتون، ابتهاج را هم لايق نخست وزيري نمي دانست 
و همچنان اصرار داشت «تنها كسي كه قادر به حل مسائل ايران و نجات مملكت مي باشد، 
سيدضياءالدين طباطبايي است.» اما شاه فرصتي براي رايزنيها باقي نگذاشت و مشكل خود را با 
آيزنهاور حل كرد.۶۲ زيرا با توجه به نفوذ و سلطه روزافزون امريكاييها، شاه متوجه اين امر بود 
كه بايد به سوي آنها تمايل بيشتري نشان دهد لذا پيش از آنكه شاه بخواهد تصميم بگيرد، 

مجري سياستهاي امريكاييها شد.

ويكتوري هاوس و فعاليتهاي آن
خنثي سازي تبليغات شورويها از طريق اداره انتشارات سفارت انگليس يا همان ويكتوري   
هاوس هم داستاني شنيدني دارد كه مي توان در آن نقش لمبتون و دستياران ايراني اش را ملاحظه 

كرد.
ــدي خواربار و بلايا و  ــع و جنايات مربوط به جيره بن ــرايط زندگي مردم، فجاي ــان ش در بي  
مصيبتهايي كه مردم در سالهاي اشغال گرفتار آن بودند، بسيار گفته شده است. از اواخر زمستان 
ــوروي» را  ــت زماني كه مجلس «پيمان همكاري ميان ايران و انگليس و ش ۱۳۲۰، يعني درس
ــيد؛ درست از هنگامي كه انتظار مي رفت  ــغال ايران صورتي قانوني بخش تصويب كرد و به اش
ــود و محروميتهاي ايرانيان كاهش يابد، كم يابي نان آغاز شد و به  ــار بر ملت ايران كمتر ش فش
ــوي  ــارت محصولات ايران بويژه غلات از س ــورت قحطي فراگيري درآمد. غ ــج به ص تدري
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ــاورزي و دامي ايران به شوروي از خطه شمالي كشور و خريد  متفقين، انتقال محصولات كش
ــاورزان توسط انگليسها به منظور تحويل به شورويها، منجر به مرگ  محصولات جنوب از كش
ــهاي خودانگيخته اي عليه قحطي و  ــنگي شد. در چندين شهر مهم شورش هزاران نفر از گرس
ــيده شد و به تبع  ــت حكومت به خاك و خون كش ــنگي و بيدادگري روي داد كه به دس گرس
ــر فريب دادن مردم ايران آغاز شد كه  ــها و شورويها بر س ــاجرات تبليغاتي ميان انگليس آن مش
ــيدند خود را ياور و مددكار ملت ايران نشان دهند. در چنين شرايطي ناگهان  هر كدام مي كوش
انسان دوستي شوروي گل كرد و يك روز ده يا دوازده كاميون شوروي در خيابانهاي تهران به 
ــان دادند و به دنبال آن برخي مطبوعات درباره  راه افتاده گندمهاي اهدايي را به مردم ايران نش
اين كمكهاي بي شائبه و برادرانه دولت شوروي قلمفرسايي كردند؛ اما انگليسها حتي اين كمدي 
مسخره را نيز تحمل نكردند و اداره انتشارات سفارت انگليس يعني همان «ويكتوري هاوس» 
ــر شد آوردند كه  ــتثناي مطبوعات حزب توده) منتش در اعلاميه اي كه در روزنامه ها (البته به اس
«اگر شــوروي ۲۵ هزار تن گندم به ايران داده به علت آن اســت كه انگليس و امريكا تا پايان ژانويه 
ــتاده اند و البته بهترين راه كمك به تهران آن  ۱۹۴۳ چندين برابر ۲۵ هزار تن به آن كشــور گندم فرس
بود كه گندم از مناطق آذربايجان كه سه سال متوالي حاصل در آنجا خوب بوده و مقدار كافي انبار 
شده است به تهران آورده شود ولي مالكين آذربايجان از تأمين آذوقه شهر تبريز هم دريغ دارند چه 
ــند.»۶۳ ميس لمبتون و دستياران ايراني اش از يك سو  رســد به آنكه به فكر مردم بيچاره تهران باش
مي كوشيدند تبليغات شوروي را خنثي كنند و به ملت ايران بگويند كه فريب نخورند كه اين ۲۵ 
هزار تن گندم را شوروي به آنها داده است بلكه بايد بدانند كه اين هديه را به طور غيرمستقيم 
آنها داده اند، از سوي ديگر سعي مي كنند هم خودشان و هم شوروي را تبرئه كنند و تمام كاسه 
و كوزه ها را به سر مالكان آذربايجان و ايالات ديگر بشكنند و آنان را مقصران اصلي و مسببان 

قحطي نشان دهند.
انورخامه اي در برشماري نهادهاي انگليس در ايران و نقش آنها در تعيين سياستهاي كلي   
آن زمان در ايران مي نويسد: «نهاد پنجم اداره اطلاعات سفارت انگليس «ويكتوري هاوس» بود كه 
سرپرستي آن را ميس لمبتون بر عهده داشت. اين اداره گرچه از لحاظ نام گذاري، جزئي از سفارت 
انگليس محسوب مي شد اما در واقع نهادي كاملاً مستقل و وابسته به دستگاه اطلاعاتي ـ تبليغاتي 

انگلستان بود و احتمالاً با اينتليجنس سرويس نيز پيوندهايي داشت.»۶۴ 

ارتباط لمبتون با بهاييان ايراني
در ۱۰ مهر ۱۳۴۵، ساواك تهران به رياست ساواك (نصيري) و مديريت اداره كل سوم (مقدم)   

دوشيزه لمبتون
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چنين گزارش مي دهد: «با تحقيقاتي كه به نحو غيرمحسوس به عمل آمده است خانم «نعيمي»۶۵ دختر 
عبدالحسين نعيمي كه اكنون همسر سرلشكر خسرواني مي باشد يكي از بهاييهاي متعصب و بانفوذ 
فرقه بهاييان ايران است. عبدالحسين نعيمي در سالهاي ۱۳۲۰ الي ۱۳۲۴ رئيس كميته (شبكه) محرمانه 
سفارت انگليس در تهران بوده و با همكاري دبير اول سفارت انگليس (ترات) در امور سياسي خارجي 
و داخلي ايران نقش مؤثري داشته و دوشيزه لمبتون كه يك دوشيزه ۸۰ ساله انگليسي است و در جنگ 
جهاني دوم رياست كميته اينتليجنت سرويس انگلستان را در تهران به عهده داشته و كليه امور و بازيهاي 
سياسي داخلي را به نفع انگلستان رهبري مي نموده يكي از دوستان و همكاران مؤمن «عبدالحسين 
نعيمي» بوده. آقاي نعيمي در سال ۱۳۲۵ يا ۱۳۲۶ از سفارت انگليس كنار رفته و همكاري خود را 
در امور سياسي به طور مخفيانه و غيرمحسوس با سرويس اطلاعاتي سفارت انگليس در تهران ادامه 
مي داده است و در ظاهر به كسب و تجارت مي پرداخته است. آقاي نعيمي از مالكين بزرگ به شمار 
مي رفته و همكاري خود را با دوستان انگليسي در تهران حفظ كرده است و از لحاظ بهايي گري جزو 
گروه كارگردانان بهايي در تهران مي باشد كه آقاي «ثابت پاسال» در مواقع لزوم از نظريه و افكار نعيمي 
استفاده مي نمايد. او در حال حاضر ساكن تهران است. دختر آقاي نعيمي كه زن سرلشكر خسرواني 
است در چند سال قبل توانست به طور محرمانه شوهرش (سرلشكر خسرواني) را به دين بهايي گرايش 
دهد. سرلشكر خسرواني در حضور آقاي دكتر «علي ورقا» استاد دانشگاه كه از بهاييان متعصب و يكي 
از روحانيون بهاييان است با حضور آقاي نعيمي رسماً به دين بهايي گرويد و قرار بر اين شده كه از 
لحاظ حفظ پرستيژ و شئون نظامي و بعضي از پستهايي كه به وي محول گرديده بهايي بودن وي از 
چهارچوبه ديوار خانوادگي تجاوز نكند. خانم نعيمي نيز از چندي قبل عهده دار انجام وظايف پدرش 
با سرويسهاي اطلاعات سفارت انگليس و مقامات انگليسي است و خانم نعيمي در سال چند مرتبه 
به اروپا و انگلستان مسافرت و در كنفرانسهاي بهاييان جهان كه در لندن و واشنگتن و كانادا تشكيل 
مي گرديده از طرف زنان بهايي ايران شركت مي نمايد و در انجام وظايف خود در مورد ترويج و توسعه 
نفوذ بهاييان جديت و از خودگذشتگي نشان داده و اكنون مقام اول را در بين بهاييان ايران دارا مي باشد. 
«سرلشكر خسرواني» شوهر بانوي مزبور نيز ترقي و توفيق خود را در امور اداري و نظامي مرهون 
اقدامات زنش مي داند. و شايع است بنا به توصيه خانم نعيمي سرلشكر خسرواني موظف مي باشد كه 
در كارهاي اداري افراد و درجه داران و افسران بهايي را به طور غيرمحسوس بيش از سايرين مشمول 
لطف خود قرار دهد. خانم نعيمي داراي خواهر ديگري مي باشد كه عيال آقاي «علي اميني» كه شغل 
وي مالك است و از بهاييان متعصب به شمار مي رود. خانم سرلشكر خسرواني در تمام جلسات رسمي 
و غيررسمي خواه مربوط به شوهرش و خواه مربوط به ساير دوستان با علاقه زياد شركت مي نمايد 
و در لندن در انجمن بهاييان ايراني مقيم انگلستان نايب رئيس بوده و اين انجمن بيشتر به امور زنان و 
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دختران و تازه عروسان بهايي رسيدگي مي نمايد و هر ساله در بهار و زمستان به لندن مسافرت مي نمايد. 
خانم نعيمي به وسيله پدرش عبدالحسين نعيمي با ديپلماتهاي انگليسي و امريكايي آشنايي دارد و در 
لندن نيز با زنان و مردان نمايندگان مجلس و وزارت امور خارجه آشنايي داشته و به منزل آنان رفت و 
آمد دارد. سرلشكر خسرواني در تمام موارد زندگي سعي مي كند هر چه بيشتر از نظر بهاييان و تظاهر 
به بهايي گري دور بماند و در جلسات متشكله بهاييها ديده نشود و بدين جهت شايد ۹۰٪ از دوستان 
و بستگان سرلشكر خسرواني از بهايي بودن وي اطلاعي نداشته و از فعاليتهاي سياسي و مذهبي زنش 

بي اطلاع مي باشند.»
طبق اسناد ساواك، باند فوق يكي از شبكه هاي گسترده مافيايي ـ جاسوسي دكتر «عبدالكريم   
ايادي» بود كه در دوران اشتغال «عطاءاالله خسرواني» به عنوان وزير كار، مشاغل كليدي اين 

وزارتخانه را به دست داشتند.
طبق اطلاع خانم تيمسار سرلشكر پرويز خسرواني معاون ژاندارمري كل كشور جزو بهاييهاي 
متعصب بوده و سرلشكر خسرواني نيز اداره كننده يك لجنه بهايي است و مركز جلسات لجنه 
هم هفته اي يك بار در منزل سرلشكر خسرواني تشكيل مي شود و آقاي عطاءاالله خسرواني 
(وزير كار) دكتر «راسخ»۶۶ و دكتر «ايقاني» در جلسات مذكور شركت مي كنند و به وسيله 
وزير كار با سپهبد «ايادي» پزشك دربار شاهنشاهي مربوط هستند و از وي اخذ دستور 
مي نمايند. گفته مي شود خسرواني، وزير كار عده زيادي از بهاييان وزارت كار را كه سمت 
مهمي در آن وزارت خانه به آنها محول نشده به مرور تغيير پست داده و امور مهمه وزارت 
كار را به دست آنان سپرده كه مي توان نام مهندس «مجد» معاون فني وزارت كار و «پرتو 
اعظم» مديركل امور اجتماعي وزارت كار را ذكر نمود. ضمناً اين عده از مبلغين بهايي 
هستند و هر يك لجنه اي دارند و دستورات صادره از طرف سپهبد «ايادي» را كه وسيله وزير 

كار به آنها اطلاع داده مي شود اجرا مي نمايند.۶۷ 

لمبتون در «پياده رو»
در ماه ژوئن ۱۹۴۱ آلمان هيتلري پيمان خود را با روسيه شوروي شكست و در جبهه اي به طول   
دو هزار كيلومتر به خاك شوروي حمله كرد. درست ده روز بعد در اوت ۱۹۴۱ (سوم شهريور 
۱۳۲۰) نيروهاي متفقين از جنوب و شمال كشور ما را اشغال كردند و هرج و مرج و گراني 
و فساد را براي ايران به ارمغان آوردند. نيروهاي خارجي (انگليس و شوروي) بهانه اشغال خود 
را وجود شماري از عمال و افسران آلماني در پوشش مهندس و تكنسينهاي فني در مؤسسات 
راه آهن و برخي از مؤسسات ديگر صنعتي و احتمال اجراي نقشه آلمان براي اشغال ايران اعلام 

دوشيزه لمبتون
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داشتند. متفقين قبلاً در ۱۶ ژوئن و ۱۹ ژوئيه و ۱۶ اوت مكرر به دولت ايران در اين زمينه اخطار 
كرده بودند. اين حوادث منجر به استعفاي رضاخان از سلطنت و تبعيد او توسط انگليسها به جزيره 
موريس، سپس به ژوهانسبورگ شد. در چنين شرايطي، انگليسها دو سازمان مجهز جاسوسي 
در ايران تدارك ديدند. يكي «خانه پيروزي» (ويكتوري هاوس) براي توزيع نشريات تبليغاتي 
به زبانهاي فارسي و عربي و انگليسي مثل روزگار نو، شيپور و عالم جنگ، به مديريت يك 
ايراني به نام «تمدن الملك» بود و ديگري سازمان ضداطلاعات و جاسوسي MI6. رياست سازمان 
ضداطلاعات با «كلنل اسپنسر» و رياست خانه پيروزي بر عهده يك فارغ التحصيل رشته زبانهاي 
شرقي از دانشگاه آكسفورد انگلستان به نام «ميس لمبتون» بود. لمبتون در باغ سفارت انگليس در 
تهران ساكن بود و محل خانه پيروزي در ساختمان بزرگ و وسيعي در خيابان فردوسي، كمي 
پايين تر از ميدان فردوسي بود كه بعد از جنگ به مركز انجمن روابط فرهنگي ايران و انگليس تبديل 

شد و در حال حاضر نيروي انتظامي در آن مستقر است.
پخش كليه نشريات انگليسها در تهران و شهرستانها بر عهده «حسن عرب»۶۸ صاحب بنگاه   
نشرياتي «پياده رو» بود. بنگاه پياده رو در خيابان نادري نرسيده به چهارراه يوسف آباد، مقابل 

بيمارستان سابق شوروي (شركت دارويي تيدي) بود. 
«پياده رو» شامل دو دهنه مغازه بزرگ با يك زيرزمين وسيع و قفسه هاي بزرگ پر از كتاب   
و نشريات و مجلات خارجي بود. قبل از ورود متفقين، «بنگاه پياده رو» نشريات آلماني، از 
جمله مجله سيگنال را هم براي فروش عرضه مي كرد ولي با ورود متفقين، كار عرب به پخش 
نشريات انگليسي منحصر شد. پياده رو همچنين مركز ملاقاتهاي ميس لمبتون با برخي رجال 
سياسي آن زمان بود. لمبتون اغلب بعد از ظهرها به «پياده رو» مي آمد و در اين محل با برخي 
از رجال آن روزگار چون «عبدالحسين هژير» و «مورخ الدوله سپهر» و «دكتر طاهري» و «ملك 
مدني» (نمايندگان با نفوذ مجلس) و «غلامحسين ابتهاج»۶۹ (برادر ابوالحسن ابتهاج) صحبت 

مي كرد. 
معروف ترين نويسندگان چپ همچون «آقا بزرگ علوي»، «احسان طبري»، «عباس نراقي» از   
گروه پنجاه و سه نفر اراني كه در خانه پيروزي در خدمت لمبتون بودند، نيازهاي فرهنگي خود 
را از بنگاه «پياده رو» تهيه مي كردند. «عرب» بيشتر اوقات در سفر و حضر همراه لمبتون بود؛ در 
سفر براي سركشي به شعبات «خانه پيروزي» در شهرستانها، در ملاقات لمبتون با سران عشاير، 
در بازديد از اماكن مذهبي كه لمبتون با چادر نماز از آن اماكن ديدن مي كرد. عرب بعد از 
جنگ به فعاليت سياسي پرداخت و با «صنيع حضرت» از لاتهاي تهران جزو محافظين و گروه 
ضربت «سيدضياءالدين طباطبايي» درآمد. او دسته اي از داش مشتيها و اراذل جنوب شهر را 
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تشكيل داده بود تا از آنها براي مقابله و زد و خورد با دسته هاي حزب توده استفاده كند. او بعد 
از ۲۸ مرداد در سلك روزنامه نگاران درآمد و روزنامه پرچم خاورميانه را در خوزستان منتشر 
كرد. سپس صاحب دو هتل بزرگ يكي در شيراز و ديگري در اهواز شد. او با شيخ نشينهاي 
خليج فارس مربوط بود و اكثر مشتريهاي هتلهاي او را شيخ نشينان تشكيل مي دادند. عرب 
براي سرگرمي مشتريهاي هتلهايش از فرانسه و اسپانيا و لبنان گروه زنان رقاصه و آرتيستهاي 
آنچناني را به ايران دعوت مي كرد تا برنامه هاي تفريحي به نمايش گذارند. عرب با اينكه سواد 
كلاسيك نداشت اما به زبانهاي انگليسي و عربي به راحتي صحبت مي كرد. او پيش از انقلاب 
اسلامي به انگلستان پناهنده شد و اكنون سالهاست كه در آنجا زندگي مي كند. كساني كه او را 
ديده اند، نحيف و ضعيف و به سيماي معتادان توصيفش مي كنند. هوشنگ مقاره اي گفته است 
به تازگي به خاطر خريد و حمل ترياك به دام پليس انگلستان افتاده با وساطت دوشيزه لمبتون 

آزاد شده است. 
ظاهراً اين دومين بار بوده كه لمبتون به داد او رسيده وي را از مخمصه نجات داده است.   
بار اول مربوط به زمان جنگ مي شد كه انگليسها پوسترهاي بزرگ مقوايي و اوراق تبليغاتي 
خود را كه عليه آلمانها چاپ كرده بودند بدو مي سپردند تا به در و ديوار خيابانها و فروشگاهها 
و معابر عمومي نصب كند. عرب تعدادي از آنها را الصاق و بقيه را به كسبه خيابان استامبول 
و شيريني فروشيها براي تهيه پاكت ميوه و جعبه شيريني مي فروشد. زيرا در زمان جنگ، كاغذ 
و مقوا به طور سرسام آوري كم ياب و گران شده بود. انگليسها از طريق همسران كاركنان و 
كارمندان سفارت كه مركز خريدشان استامبول بود جريان را مي فهمند و عرب را تحت تعقيب 
قرار مي دهند كه با وساطت ميس لمبتون نجات مي يابد. ظاهراً اين بار هم به خاطر اختلافي 
كه با اسداالله خدايكي (اسداالله كچل) داشته از جانب او، لو مي رود و پس از خريد لول ترياك 
توسط پليس، دستگير و تحويل كورت (دادگاه) لندن مي شود. همسر عرب دوشيزه لمبتون 
را كه حالا بيش از هشتاد سال دارد و در دهكده اي خارج از لندن زندگي مي كند از جريان 
دستگيري شوهرش آگاه مي سازد. ميس لمبتون در نامه اي براي قاضي تذكر مي دهد كه عرب 
مبتلا به بيماري است و ترياك دواي اوست. ضمناً يادآور مي شود زماني كه او در ايران خدمت 
مي كرده است عرب در سفر و حضر همراه او بوده خدمات زيادي به بريتانياي كبير نموده است. 
دادگاه نيز از محاكمه او چشم مي پوشد و مقرري پناهندگي اش را افزايش مي دهد و به قول 
خودش ظاهراً عدو سبب خير مي شود.۷۰  در اين جا برخي از مكتوبات سفير انگلستان در مورد 
دوشيزه لمبتون مي آيد و علت زواياي شخصيتي اين دوشيزه، توانمنديهاي وي و ارزش اهميت 
ايشان از نگاه سفير بولارد بيان مي شود. اين نوشته ها به نوعي ارزيابي عملكرد اين كارمند عالي رتبه 

دوشيزه لمبتون
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سفارت در جهت اهداف دولت متبوع خود است كه از منظر نگاه سفير كاملاً مثبت ارزيابي شده 
است و استحقاق دريافت نشان را يافته است.

ژانويه ۱۹۴۰ (۱۳۱۸/۱۰/۱۱)  
وقتي اعضاي سفارت براي معرفي نزد شاه رفته بودند او را در وضعيتي متفاوت يافتند. شاه   
حتي درباره دبير بازرگاني مزاحي مي كند. او چون نسبت به نظاميان نازك دل است، چند كلمه اي 
با وابسته نظامي رد و بدل كرده اما بيشترين توجه را (همان طور كه بايد) نسبت به دوشيزه 
لمبتون، وابسته مطبوعاتي، مبذول داشته است. خانم «داروين» به ياد مي آورد كه وقتي دوشيزه 
لمبتون نسبت به اسبهاي مسابقه پدرش بي علاقگي نشان داد، اشتياقي نسبت به شرق پيدا كرد 
و تصميم گرفت به ايران بيايد. اين تصميم دوشيزه لمبتون براي ما خجسته بود چون او زبان 
فارسي را در حد عالي مي دانست و دوستان ايراني فراواني به دور خود جمع كرده بود. وقتي 
جنگ شروع شد، دوشيزه لمبتون در ايران بود و سفارت او را به عنوان وابسته مطبوعاتي به كار 
گرفت. شغلي كه خيلي خوب از عهده اش برمي آيد. وزارت امور خارجه ما هرگز تعيين نكرده 
است كه يك وابسته مطبوعاتي چه نوع لباس رسمي بايد به تن كند. بنابراين تصميم گرفته شد 
كه او با رداي دانشگاهي در مراسم ظاهر شود. خانم «رابرتس» براي او از پارچه اي كه از بازار 
خريداري شد رداي دانشگاهي درست كرد و از يك نفر در كالج امريكايي كلاهي دانشگاهي به 
امانت گرفت كه اگر چه دانشگاه و دانشكده و رنگ آن نامتناسب بود ولي با آن موقعيت، مناسبت 
داشت. دوشيزه لمبتون بلند قد است، به گمان من حدوديك متر و ۷۵ سانتيمتر و تا حدودي 
زمخت به نظر مي رسد. ولي چهره اي بسيار جذاب و معقول دارد و هنگامي كه براي شرف يابي 

لباس مذكور را پوشيد خيلي جلب توجه مي كرد. (ص ۳۰) 
بيست و پنجم فوريه ۱۹۴۰ (۱۳۱۸/۱۲/۵)  

كار اصلي دوشيزه لمبتون وابسته مطبوعاتي، اين است كه مواظب روزنامه هاي ايراني باشد و   
ببيند كه اخبار انگلستان فضاي مناسبي از صفحات را اشغال كرده باشد. ما گه  گاه مي بايست متوجه 
«لغزش» به نفع آلمانيها باشيم. به هر حال از نظر ما مطبوعات ايران نسبت به آنچه در آغاز جنگ 

بود خيلي بهتر شده است. (ص ۴۵)
اول مه ۱۹۴۱ (۱۳۲۰/۲/۱۱)  

دوشيزه لمبتون وابسته مطبوعاتي ما اخيراً در دهكده اي نزديك كاشان اقامت داشت؛ در محلي   
به فاصله پنج يا شش ساعت با اتومبيل از تهران. در آنجا پيرمردي در يك دكان از او مي پرسد: 
حقيقت دارد كه جنگي در جريان است. او نمي دانسته كه چه كساني در حال جنگ هستند، اما 
شنيده جنگي در كار است. دوشيزه لمبتون او را مطمئن مي كند كه اطلاعاتش درست است و از او 
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مي پرسد كه آيا جنگ گذشته را به خاطر دارد. پيرمرد بعد از مدتي فكر كردن مي گويد چيزي از 
اينكه روسها به يك جايي نزديك اينجا آمدند به خاطر مي آورد. اين در مملكتي است كه ارتشهاي 

روسيه و تركيه و انگليس در آن حضور دارند. (ص ۹۴)
ششم اوت ۱۹۴۱ (۱۳۲۰/۵/۱۵)  

من سعي مي كنم براي دوشيزه لمبتون، وابسته مطبوعاتي پركارمان يك دستيار دست و پا كنم.   
او دايماً در حال ايجاد فعاليتهاي تازه است. اخيراً اقدام به انتشار بولتنهاي خبري به صورت دو بار 
در هفته به آلماني و مجارستاني كرده است. مجارستانيها كه چند صد نفر مي شوند و اكثراً كارگران 

ماهري هستند با اشتياق اين بولتنها را مي خوانند. (ص ۱۱۰)
يازدهم نوامبر ۱۹۴۱ (۱۳۲۰/۸/۲۰)  

دوشيزه لمبتون به طور اتفاقي از خانم وزير صنعت (همسر عيسي صديق، وزير پيشه و هنر)   
كه زماني وزير فرهنگ بود ولي مورد بي مهري شاه سابق قرار گرفت و مدتي بي كار مانده شنيده 
به خاطر اينكه وقتي شوهرش وزير بوده مثل ديگران جيبهايش را پر نكرده است تا حالا بتوانند به 

راحتي گوشه عزلت بگيرند. از شوهرش گله مي كند. (ص ۱۴۲)
دوم دسامبر ۱۹۴۱ (۱۳۲۰/۹/۱۱)  

[نامه بولارد به همسرش] انواع مسائل پيچيده دائماً به وجود مي آيد و كاركنان سفارت در حال   
افزايش اند. دوشيزه لمبتون به تنهايي دو سال وابسته مطبوعاتي بوده است با سرپرستي تبليغات به 

عنوان كار جنبي. او اكنون حدود پنج نفر انگليسي بدون احتساب ايرانيها، كارمند دارد.
سوم دسامبر ۱۹۴۱ (۱۳۲۰/۹/۱۲)  

آنها [وزارت امور خارجه انگلستان] در نظر دارند «كالورت» را كه در جده با من بود به اينجا   
بفرستند. من مي خواهم كه او پخش برنامه فارسي را از راديو تهران به عهده بگيرد. او با ايران 
و زبان فارسي خوب آشناست و يك سال به اداره پخش راديويي به زبان عربي از لندن كمك 
مي كرد. من اميدوار هستم هر شب پانزده دقيقه برنامه راديويي داشته باشم. تبليغات دارد به يك 

حرفه بزرگ مبدل مي شود. 
دوشيزه لمبتون وابسته مطبوعاتي ما آن را در وقت اضافي خود اداره مي كند ولي حالا كه در   
مورد تبليغات ما مانع سياسي وجود ندارد مي توانيم بيشتر به آن بپردازيم. ما دچار توهم نيستيم. 
واضح است كه نان و شكر فراوان و به قيمت پايين (و نه سيرك)۷۱ مهم تر از تبليغات شفاهي و 
كتبي است ولي ما مي خواهيم از هر دو وسيله استفاده كنيم. (ص ۱۴۵)... چه حيف است كه د. ل. 
آر. ل. اي. او. ل. [مقصود خانم و آقاي لاريمر است] نمي توانند به عنوان «مديران روابط عمومي» 
به تهران بيايند. اين عنوان جديد مدير تبليغات است. در حال حاضر، «اسكواير» رايزن جديد ما اين 

دوشيزه لمبتون
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وظيفه را انجام مي دهد ولي خيلي كم به امور ديگران مي پردازد و بزودي كاري كه دوشيزه لمبتون 
بيچاره به تنهايي از پس آن برمي آمد، چهار يا پنج نفر انجام خواهند داد. حتي در اين صورت باز 
هم دستش از آنچه برايش باقي مي ماند پر خواهد بود؛ خواندن مطبوعات ايراني، حفظ تماس 
با سردبيران و روزنامه نگاران، نشر يك تفسير خبري به فارسي، تقريباً هفت بار در ماه، فيلمهاي 
تبليغاتي و امثال آن. وقتي كالورت بيايد، سرپرستي راديوي ما را به عهده مي گيرد و سعي خواهد 
كرد در راديوهايي كه برنامه فارسي پخش مي كند نفوذ كند. فعلاً دوشيزه لمبتون با كمك گرفتن از 
هر كسي بايد اين كار را انجام دهد. بعداً يك افسر جوان بخش سياسي هند به اينجا خواهد آمد 

كه كار اصلي او اداره بولتن روزانه انگليسي خواهد بود. (ص ۱۴۶)
يازدهم ژوئن ۱۹۴۳ (۱۳۲۲/۳/۲۰)  

امروز من نه به صورت عادي بلكه در يك مراسم رسمي و تشريفاتي به سه نفر از افراد   
جمع خودمان مدالهايي دادم كه به مناسبت سال نو اعطا مي شود. يكي از آنان دوشيزه لمبتون۷۲ 
بود كه طي نزديك به چهار سال بدون مرخصي در سمت وابسته مطبوعاتي خدمت كرده است. 

خوشحالم كه بگويم او اين هفته عازم ميهن است. (ص ۲۶۶)
دسامبر ۱۹۴۴ (۱۳۲۳/۹/۱۹)  

يكي از مسائل ما اسكان دادن به كارمندان زن است و حال آنكه وقتي من اينجا آمدم فقط   
يك زن وجود داشت؛ دوشيزه لمبتون. (ص ۳۶۶)

سفرهاي لمبتون به ايران
لمبتون پس از پايان جنگ جهاني دوم و خروج نيروهاي متفقين، بار ديگر به ايران آمد. ورود   
او هفده روز پس از تشكيل دولت هژير و هم زمان با مسافرت شاه به انگلستان انجام شد. بحثهاي 
داغي درباره مأموريت جديد او و فعاليتهايش درگذشته در روزنامه هاي مخالف دولت درگرفت. 
چندي پس از ورود به ايران (گفته مي شد كه بارها ملاقاتهاي پنهاني با هژير داشته) مسئله سفر 
«نوري اسفندياري» وزير امور خارجه دولت هژير به انگلستان پيش آمده بود و راديو بي بي سي 
در برنامه فارسي خود تأييد كرد سفر وزير امور خارجه براي مشورت با «مستر بوين» وزير امور 

خارجه وقت انگلستان جهت تغيير بعضي از مواد قانون اساسي ايران صورت گرفته است.
لمبتون بار ديگر در زمان آغاز حكومت مصدق به ايران آمد. مأمورين بلافاصله ورود او را به   
مرحوم مصدق گزارش دادند. در اين هنگام يك ماه از ورود لمبتون مي گذشت. او پس از برخورد 
سرد با مقامات ايران با اتومبيل به بغداد رفت و از بغداد به كرمانشاه بازگشت. در اين شهر بيست 
روز مهمان مستر هاوس كنسول انگليس در كرمانشاه بود. (در آن تاريخ هنوز در اين شهر دولت 
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ايران رابطه خود را با انگليسها قطع نكرده بود و كنسولگريها و سفارت انگليس در ايران تعطيل 
نشده بود.) لمبتون در حالي كه چادرنمازي بر سر داشت با اتوبوس به تهران آمد. در ميدان فوزيه 
سابق در يك آپارتمان دو طبقه منزل كرد. چندي بعد ملبس به چادر نماز مجدداً از آنجا به اصفهان 
رفت و يك هفته ميهمان «كلنل بكلي» كنسول انگليس در اصفهان بود و از آنجا به شهركرد سفر 
كرده، سپس به چهار محال و كوههاي بختياري و از آنجا به شوشتر و خوزستان رفت. لمبتون در 
همين سفر به ايران به يكي از دوستان ايراني خود گفته بود: «وضع امروز ما در ايران به كلي فرق 
كرده و در حكومت كارگري ما در شرق به كلي نفوذ خود را از دست داده ايم.»۷۹ وي پس از مراجعت 

به لندن كنفرانسي از مشاهدات خود در ايران در دانشگاه لندن برگزار نمود.

يك نمونه از فعاليتهاي جاسوسي لمبتون
لمبتون فردي فراتر از وابسته مطبوعاتي بلكه به عنوان يك فرد اطلاعاتي كارآزموده توان   
گرداندن چندين موضوع را به طور هم زمان داشت و با افراد و شخصيتها، احزاب و گروهها، 
درباريان و حتي افراد «لمپن» در ارتباط بود. عملكرد علمي و عملي وي بين سالهاي ۱۳۲۰و ۱۳۳۲ 
نشانگر توانايي اوست. او علاوه بر كار عملي در عرصه ايران شناسي، شناخت قوميت و ايلات 
و عشاير ايران، فرهنگ ايراني ـ اسلامي در حد يك استاد دانشگاه به مقام صاحب نظري رسيد. 
در برخي مسائل نظرياتش داراي اعتبار علمي است. خيانتها و جاسوسيهاي وي با توجه به همين 
تواناييها تداوم يافته بعيد نيست كه از ابتدا با همين هدف وارد ايران شده و سفرها و ملاقاتهاي او 
به لحاظ گسترش حوزه نفوذ دولت متبوعش صورت گرفته است. تكيه بولارد به توصيه هاي وي 

حاكي از تواناييهاي انكارناپذير اوست.
هنگام اشغال ايران در سال ۱۳۲۰ دولت انگليس با اطلاعاتي كه از فعاليتهاي جاسوسي آلمانها   
در ايران به دست آورده بود تصميم گرفت از معلومات و تجربيات لمبتون در دستگيري آنها 
استفاده نمايد. در سال ۱۳۳۰ اين دوشيزه قسمتي از فعاليتهاي سياسي خود را به نام فعاليتهاي 
فرهنگي در مجله انگليسي رويو آرناتيك منتشر كرد كه بيشتر مربوط به كوششي است كه وي 
براي دستگيري «سام مولر» جاسوس زبردست آلماني در قمصر كاشان به كار برده است. در آن 
روزها مولر از طرف ماير، جاسوس آلماني مأمور سفر به نواحي كاشان و انتخاب نقطه امني براي 
عمليات خود بود. مولر ابتدا به كاشان مي رود ولي چون ماندن او در اين شهر ممكن بود موجب 
سوءظن مأمورين گردد با مشورت يكي از تجار مورد اعتماد ماير، قرار شد مولر براي انجام 
مأموريت خود به قمصر عزيمت كرده در باغ آن تاجر كاشاني مستقر شود. مولر چون فارسي را 
خوب مي دانست بنا به معرفي آن تاجر و مالك باغ به عنوان شاگرد به باغبان معرفي شد. مولر 

دوشيزه لمبتون
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در ساختمان كوچكي در انتهاي باغ سكونت گزيد و دستگاه فرستنده خود را نيز در همان اتاق 
مستقر ساخت. انگليسها فهميده بودند كه دستگاه فرستنده اي در حوالي كاشان وجود دارد ولي آنها 
نمي دانستند كه اين فرستنده در كدام قسمت از اين شهر مستقر است و چگونه مي توانند به محل 
اين فرستنده دست يابند. براي كشف اين فرستنده و شناسايي و دستگيري متصدي راه اندازي آن، 
ميس لمبتون از طرف بولارد مأموريت يافت با سفر به كاشان در كشف محل استقرار اين فرستنده 
و دستگيري متصدي آلماني آن اقدام كند. لمبتون مدت يك ماه تمام در اطراف كاشان گردش 
مي كرد. او هر روز كوله بار خود را كه حاوي مقدار زيادي اوراق، يادداشت و عكس بود به كول 
مي كشيد و نقاطي را كه مي شناخت زير پا مي گذاشت و در مقام تحقيق بود. پس از يك ماه تلاش 
به اين نتيجه رسيد كه محل استقرار دستگاه فرستنده و مسئول كاراندازي آن در قمصر كاشان 
قرار دارد. بلافاصله با پاي پياده از نياسر راه قمصر را در پيش گرفت. ادامه ماجرا به رودررويي 
مولر، جاسوس آلماني و لمبتون انگليسي منجر شد كه جاسوس آلماني دست و پاي لمبتون را 
بست و فرار كرد. سپس نيروهاي ژاندارمري۷۴ حاضر شده، غائله را ختم كرده لمبتون به تهران 
مي رود. اين واقعه بسيار جالب و شنيدني در كتابهاي تاريخي نقل شده است كه به علت مطول 
بودن آن در اينجا ذكر نمي شود. علاقه مندان مي توانند به كتب تاريخي از جمله زندگي سياسي 

عبدالحسين هژير نوشته جعفرنيا و يا روزها و رازها، خاطرات ناصر اميني، رجوع كنند.

نكته پاياني
شرق شناسي زاييده يك ضرورت اقتصادي بود چرا كه به تعبيري نخستين مرحله تحقيقات   
شرقي از آنجا آغاز شد كه نياز سياسي و تجاري دول اروپايي آنها را به داشتن افرادي كه با زبان 
و تاريخ و رسوم محلي ممالك شرقي آشنا باشند، واداشت. پس از آن و بعد از دو جنگ جهاني، 
توسعه اقتصادي، ديد تازه تجاري، انديشه سرمايه گذاري و روشهاي حكومتي جديد هر يك 
جداگانه سبب شد كه دول غربي با توجه عميق تري به رشته شرق شناسي و ازجمله ايران شناسي 
بنگرند.۷۵ ايران شناسي را اروپاييان بنيان نهادند و همچون شاخه هاي ديگر شرق شناسي غربي، 

جزيي از تمهيدات استعمار براي تسلط بر شرق گرديد.
نيازي به تكرار اين نكته نيست كه غالب دانشمندان و محققان كه رشته هاي شرق شناسي را   
دنبال كردند مخارج تحصيل، تحقيق و سفر را از مؤسسات، دانشگاهها، مجامع علمي و دولتي يا 
انجمنهاي مورد حمايت و خادم دولتهاي خود اخذ نمودند و جمعي از آنان نيز مآلاً به خدمتهاي 
رسمي دولتي مانند عضويت در وزارت امور خارجه درآمدند. كوتاه سخن اينكه در شرق شناسي 

علمي دست سياست دولتها هيچ گاه بي كار نبوده است.۷۶ 
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اين دانش اروپايي با وارونه جلوه دادن ارزشهاي تمدني و خاموش ماندن در برابر شكوه   
و عظمت تمدنهاي غيراروپايي، توطئه هايي را سامان دهي كرده كه كمترينش هويت زدايي از 
جوامع مدنظرشان بود. شرق شناسي كه به كاوش در ميراث تاريخي ـ فرهنگي شرق مي پردازد به 
لحاظ روشي ابتدا در حوزه زبان شناسي داخل مي شود زيرا علاوه بر سهولت ارتباط ميان بوميان و 

مهاجران، فهم عناصر فرهنگي، تاريخي و جغرافيايي هر كشور را اعتبار بيشتري مي بخشيد.
در اين جستار، نمونه هايي بسيار از آورده ها و نوشته ها و ديدگاههاي ديگران در خصوص   
دوشيزه لمبتون بازگو شد كه از فحواي آن مشهود است، پشت پرده فعاليتهاي علمي نقشه هاي 

جاسوس مآبانه و ويرانگرانه اي نهفته كه سايه هاي شوم آن، تاريكيهاي تاريخ ما را مي سازد.
آموزش و فراگيري زبان فارسي يا تعليم زبان انگليسي به ايرانيها توسط لمبتون نه فقط ابزاري   
بود براي فهم عناصر فرهنگي بلكه دستمايه اي بود جهت اهداف استعماري كه او را شايسته 

دريافت مدال براي محقق كردن چنين اهدافي كرد. 
«چه كسي باور نمي كند كه يك تحقيق صد در صد علمي اندر احوالات ترك و عرب و بلوچ ايران   
و پرداختن به ريزترين مسائل فرهنگي آنها تنها به اين جهت صورت گرفته باشد كه بگاه ضرورت از 

آنان در مقابل حكومت مركزي يا در برابر يكديگر استفاده شود؟»۷۷ 
شنيده ايم كه بسياري از متون نوشته شده توسط شرق شناسان، زمينه مساعدي را براي تجاوز   
غربيان به شرق فراهم كرده است و خوانده ايم كه برخي سفرنامه ها دستورالعمل كشورگشايي 
محسوب شده اند. در چندي از متون تاريخي نيز آمده است كه سفرا و نمايندگان دولتهاي غربي، 
مقدمات نفوذ وسيع تر دولت متبوع خود را تدارك ديده با برنامه ريزيهاي بلندمدت اين فرايند 
را مهندسي كرده اند. بي جا نيست كه مي بينيم لرد كرزن، اين مدافع استعمار، نسلي از مأموران 
انگلستان (كه يكي از آنها ميس لمبتون است) را تحت نفوذ فكري خود داشته است. لمبتون متأثر 

از انديشه هاي او، مطامع دولت خود را، با استفاده از ضعفهاي داخلي كشورمان اقناع كرد.
در سراسر واكاويهاي خاطرات كسان مرتبط با ايشان، او را در كسوت علم و تحت پوشش   
پژوهشهاي علمي و مردم شناسي با عنوان «شناخت باورهاي سياسي و فرهنگي» معرفي مي كنند كه 
با رهبران حزبهاي سياسي ايران ديدارهاي پيدا و پنهاني داشت. وي با تمهيد سازوكارهاي تنيدن 
شبكه هاي جاسوسي و بومي سازي آن، عمليات رواني دولت بريتانيا را با همكاري راديوي بي. 
بي. سي پشتيباني و حمايت كرده، توسل به عمليات پنهاني لازم جهت تشويق و ترغيب افراد به 
منظور اقدامات براندازي دولتهاي مردمي را توصيه مي نمود و به راحتي با دخالت در امور سياسي 
اين كشور در شرايط حساس، بركناري مقامات ارشد سياسي را طراحي كرده آلترناتيوهاي لازم را 
نظر به شناختي كه نسبت به شخصيتهاي ايراني داشت، معرفي مي نمود. دوستي و مؤانست وي 

دوشيزه لمبتون
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با زينر، افسر اطلاعاتي MI6 در ايران و ... همه و همه اين تشكيك را تقويت مي كند كه «چگونه 
مي شود تصور كرد كه كسي شيفته ملتي باشد اما از هرگونه اقدامي در جهت تنزل و تيره روزي و 

عقب نگهداشتن آنها كوتاهي نكند؟» 
آيا هنوز مي توان به كساني چون سرپرسي سايكس، لرد كرزن، ادوارد براون، پوپ، يا ديگران   

به عنوان شرق شناس و ايران شناس علاقه مند به اين آب و خاك خوش بين بود؟

پانوشتها
۱- وي در مقدمه مالك و زارع به اين واقعيت چنين اشاره مي كند: «اكنون وقت آن است كه از مؤسسه پادشاهي امور 
بين المللي و كميته تحقيق «لور هلم» كه متحمل مخارج مسافرتهاي من در سالهاي ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ ميلادي شده اند 
سپاسگزاري كنم.» فصيحي پور، سيمين، جريانهاي اصلي تاريخ نگاري در دوره پهلوي، تهران نوند (نويد سابق)، ۱۳۷۲، 

ص ۱۱۶.
۲- گزارشي از جلسه انجمن سلطنتي آسياي مركزي در سالن انجمن پادشاهي بولينگن هاوس پيكادمي چهارشنبه هفتم 
دسامبر ۱۹۶۰ حاكي است: «سرويليام ديكسن» مارشال نيروي هوايي و رئيس انجمن به كرسي رياست جلوس نمود و 
در پايان سخن راني مدال سرپرسي سايكس مموريال را كه از طرف انجمن در سال ۱۹۶۰ به دوشيزه لمبتون اعطا شده 
بود به ايشان اهدا كرد. متن سخن راني رئيس: علياحضرتا، بانوان، آقايان، براي اين جانب موجب نهايت خوش وقتي 
است كه امروز پروفسور لمبتون را كه براي ما پيرامون اوضاع اجتماعي ايران در عهد قاجاريه سخن راني مي نمايد به 
شما معرفي كنم. در اين سخن راني ما بر خود مي باليم زيرا پروفسور لمبتون بزرگ ترين شخصيت صاحب نظر انگليسي 

در مورد مسايل مربوط به ايران است.
  ايشان از سال ۱۹۳۱ به امور ايران علاقه مند بوده و قسمتي از عمر خود را در آنجا گذرانده است. اين ايام مشتمل بر 
پنج سالي است كه با سمت وابسته مطبوعاتي سفارت بريتانيا در تهران در طول سالهاي جنگ جهاني اخير خدمت كرده 
است؛ از آن زمان به بعد چندين بار از ايران بازديد و به نواحي مختلف كشور مزبور مسافرت كرده است و صاحب 
اطلاعات عميقي در باب مسائل ايران است. پروفسور لمبتون نه تنها در زمينه تاريخ و ادبيات كلاسيك ايران صاحب 
اطلاعات كم نظيري است بلكه به فارسي و به خصوص به دستور زبان مزبور تسلط كامل دارد و از امور سياسي ايران 
مطلع و با مردم اين مملكت آشناست و مؤلف مقالات و كتب متعددي نظير مالك و زارع در ايران و سه لهجه محلي 
ايراني است. دوشيزه لمبتون از سال ۱۹۵۲ به بعد كرسي استادي زبان فارسي در دانشگاه لندن را عهده دار است. ناطق 
امروز ما شخصيتي است كه همتا و تالي ندارد و يقين دارم سخن راني امروز براي شما بي نهايت آموزنده و لذت بخش 

خواهد بود. اكنون با نهايت مسرت ايشان را معرفي مي نمايد. 
 پس از سخن راني لمبتون رئيس انجمن مجدداًً از علياحضرت اجازه مي خواهد از تشريف فرمايي دوشيزه لمبتون تشكر 
كند. در ابتداي سخن راني به ايجاز و اختصار در خصوص دوشيزه لمبتون و اطلاعات وسيع ايشان پيرامون تاريخ، عرف 
و عادات و زبان ايران صحبت شد ولي مقام دوشيزه لمبتون والاتر از اينهاست و به نظر اينجانب كه مسلماً سفراي كبار 
حاضر در جلسه اظهارات مرا تأييد مي نمايند. دوشيزه لمبتون گرانبهاترين عامل ارتباط بين ما و ايران، كشور بزرگ و 
دوست و متحد ما در پيمان مركزي سنتو محسوب مي شوند. (فصيحي پور، سيمين، جريانهاي اصلي تاريخ نگاري در 

دوره پهلوي، تهران نوند (نويد سابق)، ۱۳۷۲، صص ۱۱۷ تا ۱۱۹).
3- en. wikipedia. org/wiki/nn-lambton.

۴- مهدي نيا، جعفر، زندگي سياسي عبدالحسين هژير، تهران پانوس، ۱۳۷۳.
۵- دوشيزه لمبتون پس از مراجعت به وطن در سال ۱۹۵۳ به دانشياري و در سال ۱۹۵۴ به مقام استادي ادبيات فارسي 



۱۲۴۱۲۵

دانشگاه لندن نايل آمد و در سال ۱۹۵۴ موفق به دريافت دكتري ادبيات فارسي شد.
۶- اين مدرسه از مراكز باسابقه شرق شناسي، مطالعات اسلامي و تدريس به زبانهاي شرقي در انگلستان است كه چهره 
سرشناس بخش فارسي آن دوشيزه لمبتون بوده است. وي چند سال است كه بازنشسته شده ولي كتاب دستور زبان 
و روش تدريس فارسي او كه در سال ۱۹۵۳ توسط انتشارات كمبريج چاپ شده و نيز فرهنگ فارسي به انگليسي او 
همچنان مورد استفاده دانشجويان و مراكز تدريس زبان فارسي در انگلستان است و در حال حاضر دكتر تورخان گنجي 

و آقاي مرتون اعضاي تمام وقت بخش فارسي اين مدرسه اند. 
 دكتر گنجي كه ايراني و در تبريز درس خوانده است رياست بخش را بر عهده دارد. كار اصلي او ادبيات تركي و قفقازي 
است ولي در كنار تدريس آن بعضي دروس فارسي را نيز درس مي دهد. آقاي مرتون انگليسي است و در حقيقت 
جاي دوشيزه لمبتون استخدام شده است. او بيشتر علايق تاريخي دارد و متون تاريخي فارسي را تدريس مي كند. برنامه 
درسي اين بخش كمابيش مانند كمبريج است ولي به لحاظ مالي مشكلات كمبريج را ندارد و به لحاظ تهيه كتاب و 
منابع هم از امكانات خوبي برخوردار است. كتابخانه مدرسه مطالعات شرقي و افريقايي دانشگاه لندن يكي از غني ترين 
كتابخانه هاي شرق شناسي است كه استفاده از آن نيز آسان است. (لمبتون، آ. ك. س، ايران عصر قاجار، ترجمه: سيمين 

فصيحي پور، تهران، جاودان خرد، ۱۳۷۵، صص ۴۴۸ و ۴۴۹).
۷- تربيت سنجابي، محمود، كودتاسازان، تهران، مؤسسه فرهنگ كاوش، ۱۳۷۶، صص ۲۹ ـ ۲۸.

۸- لمبتون، آ. ك. س، ايران عصر قاجار، سيمين فصيحي پور، جاودان خرد، ۱۳۷۵، صص ۴۵۰ و ۴۵۱.
۹- كساني كه متن قرارداد كنسرسيوم سال ۱۹۵۴ را ديده اند مي دانند كه آن مفصل ترين و در عين حال پيچيده ترين و 
صعب الفهم ترين قراردادهاي نفتي بود كه تا آن زمان وجود داشت. قراردادي بود كه مي بايستي واقعيت امتياز آن را زير 
نقاب پنهان مي كرد. عبارتهاي متن فارسي گنگ تر و نامفهوم تر از آن بود كه با يك يا دو بار خواندن معني محصلي از آن 
دستگير شود. متن قرارداد را نخست دكتر «لطفعلي صورتگر» به فارسي ترجمه كرد. «اميني» مي گويد: «ديدم ترجمه اي 
كرده كه من هر چه مي خوانم نمي فهمم. گفتم آقا اين چه جوري است و فلان و بالاخره از فؤاد روحاني خواهش كردم 
ترجمه كرد. واقعاً ترجمه خوبي هم كرد. طرفهاي قرارداد مي بايستي هر دو متن را امضا كنند و نمايندگان كنسرسيوم 
براي اينكه مطمئن شوند ترجمه اي را كه ايرانيها تهيه كرده بودند به دوشيزه لمبتون كه استاد كرسي فارسي در لندن 
بود دادند و او آن را به صورت نهايي درآورد.» (موحد، محمدعلي، خواب آشفته نفت: از كودتاي ۲۸ مرداد تا سقوط 

زاهدي، ج ۳، تهران، نشر كارنامه، ۱۳۸۳، ص ۳۷۲).
۱۰- عضد قاجار، ابونصر، بازنگري تاريخ قاجاريه و روزگار آنان همراه با خاطرات نويسنده و تأملاتي چند در برخي از 

رويدادهاي معاصر ايران، تهران، بي نا، ۱۳۷۶، صص ۸۹ تا ۹۲.
۱۱- شهرام نيا، اميرمسعود، پارلمانتاريسم در ايران (بنيادهاي فكري و زمينه هاي تاريخي در عصر مشروطيت)، تهران، مركز 

اسناد انقلاب اسلامي، ۱۳۷۹، ص ۴۲۷.
۱۲- مقصودي مجتبي، تحولات سياسي ـ اجتماعي ايران ۱۳۵۷ ـ ۱۳۲۰، تهران، روزنه ۱۳۸۰، ص ۱۰۷.

۱۳- ميرزايي دره شوري، غلامرضا، بختياريها و قاجاريه، تهران، ايل، بي تا، ص ۵۲.
۱۴- همان، ص ۱۰۴.

۱۵- تحولات سياسي  اجتماعي ايران ۱۳۵۷ ـ ۱۳۲۰، ص ۳۸۹.
۱۶- جريانهاي اصلي تاريخ نگاري در دوره پهلوي، ص ۱۳۴.

۱۷- همان، ص ۱۳۶.
۱۸- زندگي سياسي عبدالحسين هژير، تهران، پانوس، ۱۳۷۳، ص ۳۴۷.

۱۹- احتمال مي رود شخص مذكور سرهنگ عبدالعظيم وليان، شهردار سابق تهران باشد.
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۲۱- زندگي سياسي عبدالحسين هژير، ص ۳۴۶.
۲۲- طلوعي، محمود، چهره ها و يادها، خاطراتي از گذشته، تهران، علم، ۱۳۸۱، ص ۲۷۶.

۲۳- بزرگ علوي نويسنده چيره دست از خانواده اي روحاني بود و به هنگام دانشجويي با اراني آشنا شد و جزو گروه 
۵۳ نفر دستگير و زنداني شد. بعد از شهريور ۱۳۲۰ با صادق هدايت و مجتبي مينويي و مسعود فرزاد گروه «ربعه» را 

دوشيزه لمبتون
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تشكيل داد. وي كه به تحقيقات علمي نيز علاقه مند بود در رژيم شاه اعلام آمادگي كرد از آلمان به ايران بازگردد كه 
ساواك با اين امر مخالفت كرد.

۲۴- فاتح را انگليسيها به دقت انتخاب كرده بودند. وي سابقه تحصيل در امريكا داشته است.
۲۵- چهره ها و يادها، ص ۲۸۷.

۲۶- ايرج اسكندري از اعضاي گروه ۵۳ نفر و از مؤسسان حزب توده.
۲۷- دكتر مرتضي يزدي.

۲۸- خاطرات بزرگ علوي، به كوشش حميد احمدي، تهران، دنياي كتاب، ۱۳۷۷، ص ۱۵۹.
۲۹- همان، صص ۲۴۲ ـ ۲۴۱.

۳۰- همان، ص ۲۴۳.

۳۱- همان، ص ۲۶۰.
۳۲- خامه اي، انور، خاطرات سياسي، تهران، نشر گفتار، ۱۳۷۲، صص ۲۶۳ ـ ۲۶۲.

۳۳- خاطرات نورالدين كيانوري، تهران، مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي ديدگاه، اطلاعات ۱۳۷۱، صص ۷۵ و ۷۶.
۳۴- طبري، احسان، كژراهه ـ خاطراتي از تاريخ حزب توده، تهران، اميركبير، ۱۳۷۳، ص ۱۴۵.

۳۵- ايران عصر قاجار، ص ۴۵۸.
۳۶- همان.

۳۷- فضل االله صبحي مهتدي فرزند محمدحسين مهتدي از بهاييان معروف كاشان بود. زندگي وي بسيار پرماجرا و مملو 
از فراز و نشيبهاي عجيبي است. او شرح زندگي خود را در كتاب كتاب صبحي و پيام پدر به تفصيل نوشته است و 
چنان كه خود شرح مي دهد ساليان درازي را در قفقاز، عشق آباد، بخارا، سمرقند، تاشكند و مرو گذرانده و سپس به 
ايران آمد. او در ايران هم تقريباً به اغلب نقاط سفر كرده و در همه جا به عنوان مبلغ باهوش بهاييان به شمار رفته است. 
صبحي پس از خاتمه جنگ جهاني اول براي زيارت عبدالبهاء از راه بادكوبه و استانبول و بيروت به حيفا رفت و در 
آنجا مقرب درگاه شد و سالها كاتب عبدالبهاء گرديد. وي مدت دوازده سال كاتب وحي و در كنار عبدالبهاء بود. وي 
پس از سالها بنا به عللي كه بعدها در اين كتاب شرح داده است از اين دارو دسته سياسي وابسته به استعمار بين المللي 
كناره گرفت و در عسرت مادي فراواني به سر برد تا آنكه سرانجام به عنوان آموزگار استخدام شد و بعدها در اداره 
انتشارات و راديو، برنامه كودكان را تنظيم مي كرد و براي بچه ها قصه هاي شيريني مي گفت كه مورد توجه همگان بود. 
صبحي در جمع آوري قصه ها و آداب و رسوم ايراني زحمات زيادي كشيد؛ به همين جهت به عضويت انجمن ايراني 
فلسفه و علوم انساني انتخاب شد. صبحي اهل قلم و ادب و هنر بود و خط بسيار خوش و زيبايي داشت. او نخست 
بهايي قرصي بود ولي بعدها برخلاف داعيه دشمنانش كه مي گفتند او مسيحي شده، مرد مسلمان عارف مسلكي شد و 

در خدمت افراد بينوا مشهور بود.
۳۸- تربيت سنجابي، محمود، كودتاسازان، تهران، مؤسسه فرهنگ كاوش: ۱۳۷۶.

۳۹- حسن ارفع، فرزند ميرزا رضاخان ملقب به دانش ارفع الدوله به سال ۱۲۷۴ در شهر تفليس به دنيا آمد. در دوازده 
سالگي وارد مدرسه نظام شد و تحصيلات خود را در دبيرستان نظام ژنو سوئيس، دبيرستان موناكو و دبيرستان نظام 
تركيه به پايان رساند. در ۲۴ سالگي به استخدام ژاندارمري ايران درآمد. در سال ۱۳۰۶ براي گذراندن دانشگاه جنگ 
به پاريس اعزام شد. داراي مدرك تحصيلي «فرمانده عالي ستاد» و رئيس دانشكده افسري، رئيس اداره سواره نظام و با 
درجه سرتيپي رئيس ركن دوم ستاد ارتش در زمان جنگ جهاني دوم بود. در سالهاي پس از شهريور ۱۳۲۰ چندين بار 
رياست ستاد ارتش و عالي ترين پست نظامي را به عهده داشت. نامبرده در سالهاي ۱۳۲۵ ـ ۱۳۲۰ يكي از چهره هاي 
فعال سياسي ـ اطلاعاتي ايران به شمار مي رفت. وي علاوه بر حزب مخفي كه با نام «نهضت ملي» در ارتش تأسيس 
كرد، گرداننده سه حزب سياسي افق، آسيا ـ كه توسط او و دكتر هومن معاون وزارت دربار و فراماسون به وجود آمده 
بودـ به رهبري هادي سپهر و حزب سومكا به رهبري داود منشي زاده نيز بود. سرلشكر ارفع در زمان دولت احمد قوام 
(بهمن ۱۳۲۴) از رياست ستاد ارتش بركنار و در اوايل ۱۳۲۵ به همراه گروهي ديگر از جمله ميرزا كريم خان رشتي، 
جمال امامي و علي دشتي به اتهام توطئه عليه دولت بازداشت گرديد. او پس از رهايي از زندان در اسفندماه همان سال 

با درجه سرلشكري بازنشسته شد و به فعاليتهاي سياسي خود ادامه داد. 
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 در سال ۱۳۳۰ در زمان دولت حسين علاء به سمت وزارت راه منصوب شد و در سالهاي پرآشوب ۱۳۳۲ ـ ۱۳۳۰ 
همچنان در متن حوادث سياسي روز بود و منزل وي محل تجمع كانونهاي سياسي و نظامي عليه دولت مصدق 
محسوب مي شد. وي پس از كودتاي ۲۸ مرداد عالي ترين نشان (نشان درجه يك رستاخيز) را دريافت داشت. از سال 
۱۳۳۶ به مدت چهار سال سفير ايران در تركيه بود و در سال ۱۳۳۷ موافقت نامه معروف دفاعي ايران و امريكا را با سفير 
تركيه به امضا رساند. اين موافقت نامه در واقع چك سفيد امضاي اشغال نظامي ايران توسط امريكا در شرايط ضروري 
بود. ارفع از سال ۱۳۴۰ به مدت يك سال سفارت ايران در پاكستان را برعهده داشت و پس از آن تا آخر عمر در تهران 

اقامت نمود. 
۴۰- محسن صدرالاشراف فرزند سيدحسين فخرالذاكرين در سال ۱۲۵۰ در خانواده اي روحاني در محلات به دنيا آمد. 
پدر او سيدحسين روضه خوان بود. سيدمحسن صدر پس از تحصيل علوم ديني معمم شد و مدتي شغل پدر را در پيش 
گرفت تا اينكه به تهران آمد و به جاي عمويش سيد صدرالدين ملقب به صدرالاشراف معلم يكي از پسران ناصرالدين 
شاه شد. صدرالاشراف در اوايل مشروطيت وارد وزارت عدليه شد. بعد از بمباران مجلس و بازداشت عده اي از 
آزاديخواهان به فرمان محمدعلي شاه براي بازجويي از زندانيان و تعيين تكليف آنان به باغشاه محل بازداشت زندانيان 
فراخوانده شد. بعد از كودتاي ۱۲۹۹ ابتدا به رياست استيناف آذربايجان منصوب شد و در تشكيلات نوين عدليه ابتدا 
معاونت كل دادستان سپس به رياست دادگاه انتظامي قضات و سرانجام به رياست شعبه تميز و دادستاني كل ديوان 
تميز رسيد. در شهريور ۱۳۱۲ براي نخستين بار در دوره دوم نخست وزيري فروغي به وزارت دادگستري منصوب شد. 
صدرالاشراف بعد از منصوب شدن فروغي در كابينه جم در مقام وزارت دادگستري باقي ماند تا اينكه در جريان تعقيب 
علي منصور وزير راه و متهمان پرونده وزارت راه كه به تبرئه متهمان انجاميد خود او نيز مغضوب گرديد و در مهرماه 

۱۳۱۵ از وزارت معزول و خانه نشين شد. 
 صدرالاشراف در ادوار يازدهم تا چهاردهم مجلس شوراي ملي نمايندگي محلات و خمين را به عهده داشت و تا هنگام 
نخست وزيري وكيل مجلس بود. او در تيرماه ۱۳۲۴ بعد از كابينه حكيمي نخست وزير ايران شد كه اقليت مجلس به 
رهبري دكتر مصدق و نمايندگان حزب توده با نخست وزيري او مخالفت كردند و تا يك ماه نتوانست اعضاي كابينه 
خود را به مجلس معرفي كند. اوضاع آذربايجان در دوران نخست وزيري وي رو به وخامت گذاشت و با تشكيل فرقه 
دمكرات به رهبري سيدجعفر پيشه وري مقدمات قيام مسلحانه در آذربايجان تحت حمايت سربازان ارتش سرخ فراهم 
شد. صدرالاشراف سرانجام پس از قريب چهار ماه نخست وزيري تحت فشار اقليت مجلس و تحريكات ارتش سرخ 
در مناطق شمالي كشور و وخامت اوضاع در آبان ۱۳۲۴ استعفا كرد. او پس از كناره گيري از مقام نخست وزيري مدتي 
بي كار بود تا اينكه در ۱۳۲۹ در زمان نخست وزيري رزم آرا استاندار خراسان شد ولي بعد از انتخاب دكتر مصدق به 
نخست وزيري از كار بركنار شد. صدرالاشراف بعد از كودتاي ۲۸ مرداد به سناتوري انتخاب شد و در سال ۱۳۳۴ بعد 

از استعفاي تقي زاده به رياست مجلس سنا انتخاب و در سال ۱۳۴۱ در ۹۱ سالگي درگذشت. 
۴۱- خاطرات سياسي، ص ۴۴۰.

۴۲- ناصر انقطاع همواره دلبستگي خاصي به كار مطبوعات داشت. در سيزده سالگي هنگامي كه دانش آموز دبستان بود 
اولين نوشته هاي او در هفته نامه يويو كه به مديريت «عماد عصار» منتشر مي شد چاپ گرديد. پس از آن در حالي 
كه هنوز به بيست سالگي نرسيده بود به طرح و تنظيم جدول كلمات متقاطع و كاريكاتور در روزنامه هاي گوناگون 
پرداخت. در جواني به فعاليت سياسي مشغول شد و پس از ۲۸ مرداد مدتي از كارهاي سياسي كناره  گرفت و به كار 
پژوهش در زمينه زبان فارسي و ريشه يابي واژه ها و تاريخ ايران پرداخت. نوشته هاي او در كيهان و اطلاعات سپس 
روزنامه رستاخيز چاپ مي شد. وي فارغ التحصيل دانشكده روزنامه نگاري و علوم اجتماعي است. پس از پيروزي 
انقلاب اسلامي در اوايل سال ۱۹۸۶ به لس آنجلس رفت و با نشريه پيام ايران همكاري كرد. و در اوايل سال ۱۹۸۷ يكي 

از بنيانگذاران نشريه روزانه صبح ايران شد و به مدت ده سال سردبيري اين نشريه را به عهده داشت.
۴۳- انقطاع، ناصر، پنجاه سال با پان ايرانيستها، كاليفرنيا، لس آنجلس، شركت كتاب، ۲۰۰۱ ميلادي (۱۳۷۹) صص ۴۷ ـ ۴۱.

۴۴- متأسفانه نه پزشكپور و عاملي آن صداقت را داشتند كه اصل موضوع را بيان كنند و نه درون حزب پان ايرانيست 
افرادي بودند كه موضوع را پي گيرند. اما كارنامه  شش دهه حزب پان ايرانيست چه در دوران نهضت ملي شدن نفت و 
چه پس از كودتاي (۱۳۵۷ ـ ۱۳۳۲) نشانگر هم سويي و همراهي با انگلستان بود و حتي در قضيه بحرين، حزب نعل 
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وارونه زد چون هيچ كدام از مخالفان ظاهري حزب توسط رژيم دستگير نشده، حتي به مراجع ذي ربط چون ساواك 
هم احضار نگرديدند و تا پايان فروپاشي نظام شاهنشاهي مدافعان آن آيين بودند. پس از انحلال حزب رستاخيز 

پان ايرانيستها مدافع نظام شاهنشاهي ماندند. 
۴۵- ايران عصر قاجار، ص ۴۷۴.

۴۶- علم، مصطفي، نفت، قدرت و اصول پيامدهاي كودتاي ۲۸ مرداد، ترجمه غلامحسين صالحيار، تهران، چاپخش ۱۳۷۷.
۴۷- رابين زينر قبلاً براي MI6 كار كرده بود. او فارسي را سليس صحبت مي كرد و همه رهبران سياسي ايران را مي شناخت 
اما به رغم همه خصوصياتش جاسوسي معمولي نبود. يك امريكايي كه به بررسي فعاليتهاي حرفه اي پرداخته او را 
مردي چند شخصيتي توصيف مي كند. «زينر» قدرت خارق العاده اي در تركيب فكر بلندش با زندگي اي پست داشت. 
او زندگي اش را ميان شايعات و مباحث، چه در زمينه فلسفه و مذهب و چه در مورد نقاط ضعف بشر، مي گذراند، 
مشروب زياد مي خورد و از داروهايي براي افزايش ادراك حسي واقعيات ازلي استفاده مي كرد. به آنهايي كه مايل به 
شناخت سياست ايران بودند خواندن كتاب «لوئيس كرول» از ميان آينه را توصيه مي كرد. به رؤسايش همان چيزهايي 
را مي گفت كه مايل به شنيدنش بودند. خلق و خوي اش به او اجازه فعاليت در عمليات شرارت بار امنيتي را نمي داد و 
قدرت لازم براي انجام دادن اعمال سري را هم نداشت. زينر يك خوش گذران آكسفوردي بود كه به مأموري مخفي 
مبدل شده بود. در اوايل سال ۱۳۳۱ موريسن زينر را به عنوان قائم مقام كنسول انگليس در تهران منصوب كرد. زينر 
اغلب اوقات خود را به ملاقات با گروههاي مخالف مي گذراند و روشهايي را براي سرنگوني مصدق به آنها پيشنهاد 
مي داد. او نخستين فرد خارجي در ايران بود كه وظيفه اش برانداختن دولت مصدق بود. پيشرفت و موفقيت او جبهه 
كساني را كه در لندن اعتقاد به براندازي مصدق از طريق عمليات پنهاني داشتند، تقويت مي كرد. (كينزر، استيون، همه 

آدمهاي شاه، ترجمه منيژه شيخ جوادي (بهزاد)، تهران، پيكان، ۱۳۸۲، ص ۱۶۸).
۴۸- ايران عصر قاجار، ص ۴۷۵.

۴۹- همان، صص ۳۴۶ ـ ۳۴۵.
۵۰- همان، ص ۳۵۸.
۵۱- همان، ص ۳۵۹.

۵۲- علم، مصطفي، نفت، قدرت و اصول پيامدهاي كودتاي ۲۸ مرداد، ترجمه غلامحسين صالحيار، تهران، چاپخش، 
۱۳۷۷، ص ۳۶۳.

۵۳- به نظر مي رسد كه اين نوع برخورد ناشي از سوءظن نبود بلكه نوعي القاي مطلب بود تا از اين رهگذر شايد بتوان به 
روحانيت مبارز مورد حمايت مردم ضربه اي وارد كرد.

ــاني با نقش مؤثر «جمعيت فداييان اسلام» اهداف  ــم كاش ــيد ابوالقاس ۵۴- پيدايش نهضت توانمند و مردمي آيت االله س
ــتقلال طلبانه اي در پي داشت كه بويژه در نهضت ملي كردن صنعت نفت نمود پيدا كرد. «جورج  ــتعماري و اس ضداس
ــاني را با كينه توزي (يك عوام فريب آب زير كاه مفسد و ضدغربي)  ــفارت انگليس، آيت االله كاش ميدلتون» كاردار س
مي خواند و «آن لمبتون» از گردانندگان شبكه اينتليجنس سرويس در ايران نوشت: «مادام كه نهضت ملي كردن صنعت 
نفت از سوي روحانيون با اصطلاحات اسلامي توجيه نشد از پشتيباني گسترده مردم برخوردار نبود. (شهبازي، عبداالله، 

ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جستارهايي از تاريخ معاصر ايران، تهران، اطلاعات، ۱۳۸۲، ص ۱۷۵).
۵۵- همان، ص ۳۶۴.

۵۶- بيل، جيمز و ويليام راجر لوئيس، مصدق، نفت، ناسيوناليسم ايراني، ترجمه: عبدالرضا هوشنگ مهدوي و كاوه بيات، 
تهران، گفتار ۱۳۷۲، ص ۳۷۳.

۵۷- همان، ص ۴۰۲.
۵۸- ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جستارهايي از تاريخ معاصر ايران، ص ۵۴.

۵۹- خواب آشفته نفت: از كودتاي ۲۸ مرداد تا سقوط زاهدي، تهران، نشر كارنامه، سه جلد ۱۳۸۳، ص ۱۰۸.
۶۰- همان، ص ۲۸۴.

۶۱- تحولات سياسي ـ اجتماعي ايران ۱۳۵۷ ـ ۱۳۲۰، ص ۱۴۱.
۶۲- خواب آشفته نفت: از كودتاي ۲۸ مرداد تا سقوط زاهدي، ج ۳، ص ۱۳۹.
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۶۳- خاطرات سياسي، ص ۲۷۷.
۶۴- همان، ص ۳۱۰.

۶۵- مليحه نعيمي، از مأمورين قديم اينتليجنت سرويس و از كارگزاران بهاييت.
۶۶- شاهپور راسخ، فرزند احمد به سال ۱۳۰۳ در تهران متولد شد. مادرش خانم قدس ايران و پدرش از تجار معروف 
تهران بود. وي دبير آموزش و پرورش بود و در سال ۱۳۲۶ به علت ترك محل خدمت و ادامه تحصيل منتظر خدمت 
شد. پس از اخذ دكتري جامعه شناسي به عنوان استاد دانشگاه و معاون سازمان برنامه و بودجه برگزيده شد. در طول 
خدمت نشانهاي همايون، قدرداني و كار دريافت نمود و سفرهاي متعددي به خارج از كشور داشته است، از جمله به 
همراه اشرف پهلوي جهت شركت در كنفرانس بين المللي زن در مكزيكوسيتي، به آن كشور رفت. نامبرده و همسرش 

از مبلغين فرقه بهاييت بوده در مجله سخن مقالاتي مي نوشت.
۶۷- ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جستارهايي از تاريخ معاصر ايران: ۱۳۴۴/۸/۱۹.

۶۸- حسن عرب فرزند اكبر به سال ۱۳۰۱ در تهران و در خانواده اي لبناني الاصل به دنيا آمد. درباره تحصيلات وي در 
اسناد موجود مطلبي ثبت نشده است. نامبرده يكي ازمخالفان حزب توده بود كه چندين بار توسط عناصر آن حزب 
مضروب شد. او در مخالفت با مصدق در سال ۱۳۳۲ در بيروت با روزنامه هاي لبناني مصاحبه مي كرد. مشاراليه از 
عوامل انگليس بود كه با شركت افسران انگليسي و به منظور طرح نقشه و ايجاد تحركاتي عليه مستشاران امريكايي در 
منزلش جلسه تشكيل مي داد و در سال ۱۳۳۰ پس از دستگيري «ناوارا» جاسوس انگليس مدتي به كشور عراق فرار 
كرد. حسن عرب مدير روزنامه پرچم خاورميانه بود كه بعداً به نشريه سياسي خوزستان تغيير نام داد. در سال ۱۳۳۶ 

فروشگاه مطبوعاتي بين المللي توسط نامبرده در شيراز تأسيس شد. 
ــهرباني و «تقي  ــته در باند قاچاق «حميدرضا پهلوي» و «نعمت االله كلان» كارمند ش ــاواك همكاري داش  نامبرده با س
علوي كيا» برادر «تيمسار علوي كيا» و ايادي مسئول توزيع هروئين در شهرستانها بود. مشاراليه مالك چندين كاباره و 
مركز فساد در تهران و آبادان بود و در تجارت زنان بدنام از اروپا و كشورهاي عربي به ايران دست داشت و هتلهاي 
ــكينه سادات» خواهر  ــال ۱۳۵۴ «س ــهاي اطلاعاتي بود. در س ــي براي انگليس و سرويس وي در آبادان مركز جاسوس
انورسادات را جهت تفريح به ايران آورد. حسن عرب با دربار پهلوي ارتباط نزديك داشت و در اين زمينه مكاتبات 
زيادي به مناسبتهاي مختلف با شاه و فرح مي كرد و از طرف آنها از وي تشكر شده است. نامبرده نيز با سوءاستفاده از 
اين ارتباطات از مردم باج مي گرفت. او از طرف شاه نشان درجه يك رستاخيز دريافت نمود و «رحمت اتابكي» سفير 
ايران در لبنان وي را مستحق تقدير معرفي كرد. همچنين حسن عرب به روايت اسناد ساواك دوست صميمي دكتر 
منوچهر اقبال بود. (مطبوعات عصر پهلوي، مجله خواندنيها، تهران مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، صص 

۳۵۸ ـ ۳۵۷).
۶۹- خاندان ابتهاج نيز در زمره خاندانهاي بهايي مي باشد.

۷۰- تربيت سنجابي، محمود، كودتاسازان، تهران، مؤسسه فرهنگ كاوش، ۱۳۷۶، ص ۳۱.
۷۱- خاطرات سرريدر ويليام بولارد سفيركبير انگلستان در ايران، نامه هاي خصوصي و گزارشهاي محرمانه، ترجمه:  

غلامحسين ميرزاصالح، تهران، طرح نو، ۱۳۷۸.
۷۲- دوشيزه لمبتون مدال «خادم نظام امپراتوري بريتانيا» را گرفت.

۷۳- زندگي سياسي عبدالحسين هژير، ص ۳۷۴.
۷۴- حضور نيروي ژاندارمري جهت حمايت از لمبتون حاكي از اطلاع بخشي از دستگاههاي دولتي و يا دولتمردان و 
سياست بازان ايراني از نوع فعاليتهاي وي بوده و بيشتر حاكي از نفوذ استعمار انگليس در دستگاههاي ايراني است. 

كما اينكه چنين نفوذي در شهرباني هم ملحوظ بود.
۷۵- جريانهاي اصلي تاريخ نگاري در دوره پهلوي، ص ۶۹.

۷۶- همان، ص ۶۹.

۷۷- همان، ص ۷۵.
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